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  :که بخوانيد پيش از آن

  
چه بايد "لنين بسيار نوشته است و آثاری چون 

ھای عمده وی  و ديگر نوشته" دولت و انقلاب"، "کرد؟
در ميان انقلابيون سوسياليست متداول و شناخته 

گويی به مسائل مشخص  اين آثار، عليرغم پاسخ. اند شده
ط تری در زمينه بس دوران خود، دارای محتوای عام

ھايی که  ولی آن نوشته. باشند سوسياليسم علمی نيز می
تر مورد توجه قرار گرفته است، مقالات متعددی  کم

پردازد و حجم  است که به جزئيات مبارزه طبقاتی می
اين . دھد  جلدی آثار وی را تشکيل می۴۵کليات 

مقالات، گرچه بازگوی درک لنين از سوسياليسم علمی 
مدتاً اصالت وی را در به طور کلی است، ولی ع

برخورد به مسائل مشخص روزمره پيکار دمکراتيک 
تحليل مشخص از شرايط مشخص، . دھد نشان می

پرداختن به مسائل مشخص پيکارگران و ارائه راه حل 
مشخص به آن، از ديدگاه سوسياليسم علمی و نه 
پراکندن شعارھای عام؛ اين درسی است که از 

مقالات اين دفتر، که . موزيمآ مبارزات طولانی لنين می
، دوران رشد ١٩٠۵در دوران قبل و طی انقلاب 

مبارزات دمکراتيک برای سرنگونی استبداد، نگاشته 
شده است، نمودار روشی موشکاف در مبارزات 

اندازی روشن از ھدف  سياسی است که با حفظ چشم
طبقه، ھمواره نسبت  نھايی يعنی دستيابی به جامعه بی

روزمره جنبش کارگری حساس باقی به نيازھای 
ماند و در ھمان حال، کوشش خويش را در ارتقاء  می

مبارزات از سطح موجود به سطوح بالاتر، متمرکز 
  .سازد می

مبارزات دمکراتيک نزد لنين، واقعيت جاری در 
جامعه و لازمه تشکل، رشد سياسی و پيشروی 

به زعم وی اين طبقه، به . مبارزات طبقه کارگر بود
بايستی پيشگام  ھای روسيه، می ھمراه سوسيال دمکرات

  .و ھدايت کننده اين مبارزات باشد
 ھمواره انقلاب روسيه ١٩١٧با اين که لنين تا سال 

نمود، وی ھرگز  را ماھيتاً بورژوايی تصوير می
کرد و  رھبری اين انقلاب را به بورژوازی محول نمی

ثابه آن را نه ھمچون دورانی تاريخی، بلکه به م
. داشت گشای مبارزه انقلابی پرولتاريا محسوب می راه

مايه زندگی سياسی وی، ھمانا بيان تمايزات طبقاتی در 
جامعه و پيش بردن مبارزات مستقل دمکراتيک 

ھای انقلابی  کارگران و سوق دادن آن به سوی خواسته
  .بوده است

ای  دولت موقت انقلابی، که در نتيجه قيام مسلح توده
رسد، ھمچون تضمينی برای تداوم مبارزه  رت میبه قد

و حفظ و توسعه دستاوردھای آن ھمواره برای لنين، 

 انقلابی محسوب –پله مھمی از اين ترکيب دمکراتيک 
" کرنسکی"ولی ھنگامی که دولت موقت . گشت می

پيشروی جنبش انقلابی را مسدود کرده بود، لنين در 
قال تمامی سرنگونی دولت موقت و انت"طرح شعار 

بدين ترتيب، . ای ترديد ننمود ، لحظه"قدرت به شوراھا
وی توانست نظر شوراھای کارگران، سربازان و 
دھقانان را به مواضع بلشويکی جلب کند تا با اعمال 
قدرت مستقيم خويش، دولت موقت را به سرعت به 

  .زوال کشانند
ھدف ما از نشر ترجمه اين دسته از مقالات لنين، 

شويق مبارزين به قبول بدون قيد و شرط کليه آن البته ت
چه که وی درباره پيکار دمکراتيک و سير انقلاب 

از اين کمتر، قصد ما کوشش . گويد نيست روسيه می
در انطباق قالبی حوادث انقلابی روسيه بر شرايط 

مراد، ارائه سندی است که . باشد امروز ايران می
مسائل سياسی گفته برخورد لنين به  معرف روش پيش

و نيز اين مقالات، دست کم از يک نظر ديگر . باشد
برای پيکارگران انقلابی طبقه کارگر ايران آموزنده 
است، و آن اين که لنين ھمواره تأکيد را بر استقلال 
طبقه کارگر از کليه جريانات بورژوايی و خرده 

نھاد، نه بر مخلوط کردن منافع متضاد  بورژوايی می
د آری، ولی با حفظ استقلال سياسی طبقه اتحا: طبقات

  .کنند  مبارزه میعملانقلابی، و با آنان که در 
  

 و سه مقاله بعدی از ۴مقاله اول اين دفتر، از جلد 
 کليات آثار لنين ١٠ کليات و آخرين مقاله از جلد ٨جلد 

  .به زبان انگليسی، به فارسی برگردانده شده است
  "اتحاد کارگر"

  ١٣�٨فروردين 
  

  به سوی پيوند سوسياليسم علمی 
  با جنبش کارگری ايران
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  وظايف فوری جنبش ما

سوسيال دمکراسی روسيه کراراً وظيفه فوری سياسی 
حزب طبقه کارگر روسيه را سرنگونی رژيم خودکامه 

اين . و به دست آوردن آزادی سياسی اعلام کرده است
يندگان وظيفه بيش از پانزده سال پيش توسط نما

 اعضای گروه رھايی –سوسيال دمکراسی روسيه 
 بيان شد و دو سال و نيم پيش توسط نمايندگان –  ١کار

ھای سوسيال دمکراتيک روسيه که در بھار  سازمان
، حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه ١٨٩٨سال 

امروزه . را بنيان نھادند، قاطعانه به تصويب رسيد
، مسئله وظايف عليرغم اين اعلام مواضع مکرر

سياسی سوسيال دمکراسی در روسيه باز برجسته 
بسياری از نمايندگان جنبش ما ترديد خود را . است

. دارند نسبت به درستی پاسخ فوق به مسئله ابراز می
شود که مبارزه اقتصادی نقش غالبی دارد؛  ادعا می

بدين ترتيب وظايف سياسی پرولتاريا جانبی تلقی 
گردد؛ حتی گفته  محدود میشود و خلاصه و  می
شود صحبت از تشکيل حزب مستقل طبقه کارگر  می

در روسيه صرفاً تکرار گفته کس ديگری است و اين 
که کارگران بايد صرفاً به مبارزه اقتصادی بپردازند و 

ھا، محول  سياست را به روشنفکران در اتحاد با ليبرال
) ای رسو٢کردو(آخرين موعظه اين آيين جديد . سازند

شود که پرولتاريای روسيه ھنوز به  به اين خلاصه می
سن بلوغ نرسيده است؛ بدين ترتيب برنامه سوسيال 

به  (٣رابوچايا ميسل. شود دمکراتيک کاملا رد می
نيز در عمل ھمين ) اش جداگانه" ضميمه"خصوص در 
سوسيال دمکراسی روسيه دوران پر . نظر را دارد

، تا حدی که به نفی کند نوسان و متزلزلی را طی می
                                                 

، نخستين گروه مارکسيستی روسيه "گروه رھايی کار" -١
 توسط پلخانف در سوئيس تشکيل ١٨٨٣بود که در سال 

اکسلرود، دويچ، زاسوليچ و ايگناتوف نيز از اعضای . شد
اين گروه به توسعه مارکسيسم در روسيه . اين گروه بودند

" مانيفست حزب کمونيست"ھای  کتاب.  بزرگی کردکمک
اثر " کار دستمزدی و سرمايه"اثر مارکس و انگلس، 

اثر انگلس از جمله " سوسياليسم تخيلی و علمی"مارکس و 
آثاری ھستند که توسط اين گروه به زبان روسی ترجمه، 

در کنگره دوم حزب . چاپ و در داخل روسيه منتشر شدند
، اين ١٩٠٣ت روسيه، در سال کارگر سوسيال دمکرا

 .گروه انحلال خود را اعلام داشت
ھا بود که در  ، مانيفست اکونوميست)Credo" (کردو" -٢

لنين پس از . کوسکووا انتشار يافت. د. توسط ا١٨٩٩سال 
ھای  اعتراض سوسيال دمکرات"دريافت اين نوشته مقاله 

 .را نوشت و به آن شديداً انتقاد کرد" روسيه
، روزنامه ")انديشه کارگر "Rabochaya Mysl(چايا ميسل رابو - ٣

تاختارف و عده ديگری از اکتبر . م.ھا بود که توسط ک اکونوميست
 ١۶اين روزنامه روی ھم رفته . شد  منتشر می١٩٠٢ تا دسامبر ١٨٩٧

 آن در برلين و بقيه در سن ١۶ و ١١ تا ٣شماره . شماره داشت
 .پطرزبورگ انتشار يافت

از يک سو جنبش طبقه کارگر از . پردازد خود می
شود؛ به کارگران کمک  سوسياليسم جدا نگاه داشته می

شود که به دنبال مبارزه اقتصادی روند، بدون اين  می
که در توضيح اھداف سوسياليستی و وظايف سياسی 
جنبش به طور کلی ھيچ يا تقريباً ھيچ اقدامی به عمل 

از سوی ديگر سوسياليسم از جنبش کارگری جدا . آيد
ھای روسيه مجدداً و  شود؛ سوسياليست نگاه داشته می

کنند که مبارزه عليه  بيش از پيش صحبت از اين می
دولت اجباراً بايد تماماً توسط روشنفکران صورت 
پذيرد، چون کارگران خود را به مبارزه اقتصادی 

  .سازند محدود می
ل موجب فراھم آمدن اين اوضاع به نظر ما سه عام

نخست اين که سوسيال . انگيز شده است حزن
ھای روسيه مرحله اوليه فعاليت خود را  دمکرات

. ھای تبليغی محدود کردند صرفاً به کار درون محفل
ھا دست به تھييج زديم، گاھی  ھنگامی که در بين توده

قادر نبوديم از کشيده شدن به حد ديگر افراط جلوگيری 
دوم آن که در فعاليت اوليه خود، غالباً مجبور . نيمک

مان عليه ھواداران  بوديم در دفاع از حق موجوديت
ھمانا فعاليت " سياست"شان از  که درک ٤ناردناياوليا

جدا از جنبش طبقه کارگر و تقليل آن صرفاً به مبارزه 
در رد اين نوع سياست، . گرانه بود، مبارزه کنيم توطئه

ھا به افراط کشيده شدند، سياست را  اتسوسيال دمکر
سوم اين که فعاليت در . تماماً به پس سوق دادند

                                                 
، ")اراده مردم "Narodnaya Volya(اياوليا ناردن -۴

ھا   چريکی ناردنيک–سازمان مخفی سياسی 
، به دنبال انشعاب ١٨٧٩بود که در سال ") گرايان خلق("

 Zemlya I" (زمليا ای وليا"درون سازمان ناردنيکی 
Volya" ناردناياوليا با حفظ . ، تشکيل شد")زمين و آزادی

يکی، وظيفه خود را در به نظريات تخيلی سوسياليسم ناردن
آنان سرنگونی . دست آوردن آزادی سياسی تعيين نمود

حکومت خودکامه و به دست آوردن آزادی سياسی را 
ھا تشکيل يک  برنامه آن. دانستند ترين ھدف خود می فوری

ای بر پايه رأی ھمگانی، برقراری  مجلس دائم توده
ھم آوردن ھای دمکراتيک، دادن زمين به مردم و فرا آزادی

اين . طرحی برای واگذاری کارخانجات به کارگران بود
ای را عليه حکومت خودکامه به  گروه، مبارزه قھرمانانه

ھای وسيع  ولی ھمواره از جلب پشتيبانی توده. اجرا درآورد
سعی آنان بر اين بود که با ترور فردی، . مردم ناتوان ماند

لکساندر دوم در پس از ترور ا. دولت را گيج و مختل نمايند
ھای شديد اختناق و  ، دولت با استفاده از روش١٨٨١مارس 

اگر . جمعی، سازمان ناردناياوليا را از ھم پاشيد اعدام دسته
کرد ولی به  چه لنين به برنامه تخيلی ناردناياوليا انتقاد می

ھای  مبارزه از خود گذشته اعضای آن عليه تزاريسم، روش
يت تشکيلات آنان ارج کاری پرارزش و مرکز مخفی

  .نھاد می
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ھای کوچک محلی کارگری موجب شد  محدوده محفل
ھا توجه کافی به لزوم تشکيل يک  که سوسيال دمکرات

حزب انقلابی مبذول ندارند، حزبی که تمامی 
 و ھای محلی را با يکديگر ترکيب کند ھای گروه فعاليت

بدين سان امکان دھد کار انقلابی در مجرايی صحيح 
غالب بودن فعاليت جدا افتاده، طبيعتاً با . سازمان يابد

  .غالب بودن مبارزه اقتصادی در پيوند است
ھا تنھا در يک جنبه  حاصل اين شرايط تمرکز فعاليت

البته اگر بتوان ( ٥"اکونوميستی"گرايش . از جنبش بود
سعی کرده ) سخن گفت" گرايش"از آن به عنوان يک 

است که اين محدوديت را به سطح يک تئوری ويژه 
انتقاد از " و  ٦ترفيع دھد و بدين منظور از برنشتاينيسم

ھای کھنه بورژوايی  مرسوم، که ھمان ايده" مارکسيسم
گذارد، استفاده  را با برچسب جديدی به فروش می

وند اين کوشش ھا به تنھايی خطر تضعيف پي. کند می
جنبش طبقه کارگر با سوسيال دمکراسی روسيه را که 

                                                 
گرايش ) Economism(اکونوميسم . ھا اکونوميست -۵

طلب درون سوسيال دمکراسی روسيه بود که در  فرصت
روزنامه .  پديد آمد٢٠ و اوايل قرن ١٩اواخر قرن 

و مجله رابوچيه ديلو ") انديشه کارگر("رابوچايا ميسل 
. بودندھا  ھای اکونوميست ارگان") آرمان کارگر("

ھا معتقد بودند که طبقه کارگر بايد صرفاً به  اکونوميست
تر و  مبارزه اقتصادی برای به دست آوردن حقوق بيش

آنان عملا پيکار سياسی را . تر بپردازد شرايط کار مناسب
دانستند و اعتقادشان بر  از وظايف بورژوازی ليبرال می

ود به اين بود که آگاھی طبقاتی و سوسياليستی به طور خ
خودی در روند مبارزات اقتصادی طبقه کارگر به وجود 

آيد و اين که حزب فقط بايد به شرکت در مبارزات  می
 .خودانگيخته طبقه بسنده کند

برنشتاينيسم، گرايش غيرمارکسيستی جنبش سوسيال  -۶
 و اوايل ١٩دمکراسی آلمان و جھان بود که در اواخر قرن 

 .E(وارد برنشتاين  به پيروی از نظريات اد٢٠قرن 
Bernstein (٩٨ھای  وی در سال. آلمانی به وجود آمد-

" مسائل سوسياليسم"، رشته مقالاتی تحت عنوان ١٨٩۶
ارگان ) Die Neue Zeit" (نوی تسايت"برای مجله 

وی در اين . تئوريک سوسيال دمکراسی آلمان نوشت
، در اصول "آزادی انتقاد"کوشيد تحت لوای  مقالات می

 اقتصادی و سياسی مارکسيسم تجديد نظر کند و فلسفی،
. ھای سازش و ھمکاری طبقات را جايگزين آن نمايد تئوری

چيز شدن  برنشتاين، حقايق جامعه بورژوايی را از قبيل بی
ھا، ضرورت  طبقه کارگر، رشد تضادھای طبقاتی، بحران

داری، انقلاب سوسياليستی و  فروپاشی نظام سرمايه
ای را برای تغيير  ريا رد نمود و برنامهديکتاتوری پرولتا

، مقالات وی در ١٨٩٩در سال . تدريجی جامعه ارائه داد
ھای سوسياليسم و وظايف سوسيال  پيش شرط"کتابی به نام 

ھای روسيه در زمره  اکونوميست. منتشر شد" دمکراسی
به پشتيبانی از " الملل دوم بين"طلبانی بودند که در  فرصت

  .ستنداين نظريات برخا

پيشاھنگ مبارزه برای کسب آزادی سياسی است، 
ترين وظيفه جنبش ما  فوری. فزونی بخشيده است

  .مستحکم کردن اين پيوند است
سوسيال دمکراسی به مثابه ترکيبی از جنبش طبقه 
کارگر و سوسياليسم وظيفه خود را در خدمت منفعل 

 طبقه کارگر، در ھر مرحله مجزا از تکاملش به جنبش
بيند، بلکه به نمايندگی از منافع تمامی جنبش، ھدف  نمی

دھد و  نھايی و وظايف سياسی آن را به جنبش نشان می
. نمايد از استقلال سياسی و ايدئولوژيک آن حفاظت می

جنبش طبقه کارگر با جدا شدن از سوسيال دمکراسی، 
ناپذيری بورژوايی  ر اجتنابخرده بورژوايی و به طو

طبقه کارگر با مبارزه صرفاً اقتصادی، . شود می
دھد، دنباله روی  استقلال سياسی خود را از دست می

رھايی "شود و اين اصل مھم را که  احزاب ديگر می
  ٧"طبقه کارگر بايد توسط خود طبقه کارگر به دست آيد

ه در ھر کشور دورانی وجود داشت. افکند به دور می
است که در آن جنبش طبقه کارگر و سوسياليسم، جدا 

پيمود و در ھمه کشورھا  از ھم، ھر يک ره خود می
اين جدايی سوسياليسم و جنبش طبقه کارگر، ھر دو را 

در ھمه کشورھا تنھا ترکيب . تضعيف کرده است
سوسياليسم با جنبش طبقه کارگر پايه استواری را 

 اما در ھر کشور .برای ھر دو به وجود آورده است
اين ترکيب سوسياليسم با جنبش طبقه کارگر در روندی 
تاريخی و مسيری منحصر به فرد، مطابق شرايط 

در روسيه . زمانی و مکانی موجود، تکامل يافته است
لزوم ترکيب سوسياليسم و جنبش طبقه کارگر در 

ھا پيش اعلام شده بود، ولی اکنون اين  تئوری از مدت
اين روندی است بس . را شدن استامر در حال اج

ھای ھمراه با آن  دشوار و بنابراين نوسانات و تزلزل
  .آور باشد نبايد تعجب

  
  توان آموخت؟ از گذشته چه درسی می

تمامی تاريخ سوسياليسم روسيه شرايطی را فراھم 
ترين وظيفه، مبارزه عليه  آورده است که در آن فوری

ی سياسی حکومت خوکامه و به دست آوردن آزاد
جنبش سوسياليستی ما توجه خود را به . است

از . اصطلاح، بر مبارزه عليه استبداد متمرکز کرد
طرف ديگر تاريخ نشان داده است که جدايی انديشه 
سوسياليستی از پيشاھنگان طبقه کارگر، در روسيه از 

تر است و اگر شرايط موجود  ھر کشور ديگری بيش
 در روسيه محکوم به ادامه پيدا کند جنبش انقلابی

اين شرايط است که سوسيال دمکراسی . ناتوانی است
آغشتن : خواند را برای انجام وظيفه خطيری فرا می

ھای سوسياليستی و آگاھی  ھای پرولتاريا به ايده توده
                                                 

که ) الملل اول بين" (المللی کارگران قوانين عام جامعه بين"نقل از  -  ٧
 .توسط کارل مارکس نوشته شد
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سياسی، و سازمان دادن حزبی انقلابی که با جنبش 
خودانگيخته طبقه کارگر به نحوی جداناپذير در پيوند 

ھای  سوسيال دمکراسی روسيه در اين راه گام. شدبا
زيادی برداشته است، اما بسی بيش از اين بايد در اين 

با رشد جنبش، ميدان فعاليت سوسيال . جھت کار کرد
شود و تعداد  تر می ھا وسيع تر و کارھا متنوع دمکرات

تری از فعالين جنبش کوشش خود را در  ھر چه بيش
ختلفی که نيازھای روزمره جھت انجام وظايف ويژه م
اين . سازند کشد، متمرکز می تبليغ و تھييج به پيش می

اما بايد به . ناپذير است پديده، کاملا طبيعی و اجتناب
ھا و  خصوص مراقب باشيم که مبادا اين فعاليت

ھای ويژه مبارزه، به خودی خود تبديل به ھدف  شيوه
ابه تنھا ھای تدارکاتی، عمده و به مث گردند و فعاليت

  .نوع فعاليت شناخته شوند
وظيفه عمده و اساسی ما تسھيل رشد سياسی و 

کسانی که اين . يابی سياسی طبقه کارگر است سازمان
ھای  شمارند و ھمه وظايف و شيوه وظيفه را ناچيز می

دھند، در راه اشتباھی  ويژه مبارزه را تابع آن قرار نمی
. رسانند یدارند و به جنبش زيان جدی م گام برمی

ھا در وھله اول ھمان کسانی ھستند که در مبارزه  اين
عليه دولت، انقلابيون را تنھا به به کار گرفتن نيروی 

ھای منفرد مخفی جدا از طبقه کارگر، فرا  محفل
خوانند و در وھله دوم کسانی که محتوای و وسعت  می

دھی را محدود کرده، تصور  تبليغ، تھييج و سازمان
تر است که کارگران را تنھا در لحظات کنند بھ می

ھای بزمی به  شان و در فرصت استثنايی حيات
دعوت کرد، آنان که با دلواپسی، کسب " سياست"

امتيازات جزئی از استبداد را جايگزين مبارزه عليه آن 
ھا  کنند و به حد کافی برای ارتقاء دادن اين خواسته می

ير و و امتيازات جزئی به سطح يک مبارزه پيگ
پرشور يک حزب انقلابی طبقه کارگر عليه حکومت 

  .کنند خودکامه، کوشش نمی
ھا برای کارگران  رابوچايا ميسل دائماً در انواع مايه

؛ و ھمه ھواداران !"متشکل شويد"دھد که  نغمه سرمی
ما . خوانند اين نغمه را بازمی" اکونوميستی"گرايش 

 ولی اين را زنيم البته به اين فراخوان مھر تصديق می
اما نه فقط در ! متشکل شويد: کنيم نيز اضافه می

ھای تعاونی، برای صندوق اعتصاب و در  انجمن
ھای کارگری، بلکه ھمچنين در يک حزب  محفل

سياسی و برای مبارزه مصممانه عليه حکومت 
بدون . داری خودکامه و عليه تمامی جامعه سرمايه
ارزه آگاھانه چنين تشکيلاتی، پرولتاريا ھرگز به مب

طبقاتی نخواھد رسيد؛ بدون چنين تشکيلاتی، طبقه 
طبقه کارگر تنھا به . کارگر محکوم به ناتوانی است

ھای مطالعه و  کمک صندوق اعتصاب، محفل
ھای تعاونی، ھرگز قادر نخواھد بود رسالت  انجمن

عظيم تاريخی خود، يعنی رھا ساختن خود و تمام مردم 
سی و اقتصادی را به انجام روسيه از يوغ بردگی سيا

ای در تاريخ بدون تحويل  تاکنون ھيچ طبقه. رساند
دادن رھبران سياسی و نمايندگان برجسته خود، که 

دھی جنبش و رھبری آن باشند، به  قادر به سازمان
طبقه کارگر روسيه ديگر نشان . قدرت نرسيده است

تواند چنين مردان و زنانی را تحويل  داده است که می
مبارزه ای که در ظرف پنج يا شش سال اخير . ددھ

بدين وسعت رشد کرده است، نيروی انقلابی بالقوه 
سازد و نشان  عظيمی را در طبقه کارگر آشکار می

دھد که بيرحمانه ترين اقدامات ظالمانه دولت نه  می
سازی  تنھا از تعداد کارگرانی که به سوسياليسم، آگاه

کاھد، بلکه  آورند نمی سياسی و مبارزه سياسی روی می
ای که رفقای ما در  کنگره. افزايد برعکس به آن می

 منعقد کردند، به درستی وظايف ما را ١٩٨٩سال 
ھای ديگران را  تعيين نمود، بدون اين که صرفاً گفته

... را ابراز نمايد " روشنفکران"تکرار کند و اشتياق 
ه کار ما بايد با عزم راسخ در جھت انجام اين تکاليف ب

بپردازيم و مسئله برنامه حزب، تشکيلات و تاکتيک را 
مان را  ما تاکنون نظرات. در دستور روز قرار دھيم

ايم و البته  مان بيان کرده در مورد اصول اساسی برنامه
در اين جا فرصت برای تشريح جزئيات آن موجود 

ھای آينده يک رشته مقالات به  ما در شماره. نيست
که از زمره مسائل داغ است، مسئله تشکيلات 

از اين لحاظ ما به طور قابل . تخصيص خواھيم داد
ای از فعالين قديمی جنبش انقلابی روسيه  ملاحظه

بايد اين نقص را صريحاً تصديق کنيم و . تر ھستيم عقب
ھايی برای  مان را در جھت طرح روش تمامی سعی

ھای  تر در کارمان، ترويج منظم شيوه کاری بيش مخفی
ھا و  ھای مناسب اغفال ژاندارم مناسب کار و روش

بايد افرادی را تعليم . فرار از دام پليس به کار بنديم
دھيم که نه فقط عصرھای بيکاری بلکه تمام 

شان را وقف انقلاب کنند، بايد آن چنان سازمان  زندگی
بزرگی بسازيم که در آن تقسيم کار اکيد برای اشکال 

الاخره در مورد مسائل ب. مختلف کار ممکن باشد
: کنيم تاکتيکی، ما خود را به نکات زير محدود می

سوسيال دمکراسی دست و پای خود را با محدود 
ھای خود به يک طرح و شيوه از پيش  کردن فعاليت

ھای  بندد، بلکه تمام روش ساخته مبارزه سياسی نمی
شناسد، به شرطی که اين  مبارزه را به رسميت می

وھای در اختيار حزب مطابقت داشته ھا با نير روش
باشد و امر به دست آوردن بھترين نتايج ممکن تحت 

اگر يک حزب شديداً . شرايط موجود را آسان سازد
توانيم يک اعتصاب ساده را به  متشکل داشته باشيم، می

يک تظاھرات سياسی، به يک پيروزی سياسی بر 
اگر يک حزب شديداً متشکل در . دولت تبديل کنيم
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تواند به يک  اختيار داشته باشيم، يک شورش محلی می
بايد در نظر داشته باشيم که . انقلاب پيروزمند بدل شود

ھای جزئی و کسب چند  مبارزه با دولت بر سر خواسته
 و استامتياز، صرفاً به مثابه کشمکش جزئی با دشمن 

در مقابل ما، قلعه . زمان نبرد قطعی بايد فرا رسد
رتش قد راست کرده است که باران دشمن با ھمه قد

ريزد و بھترين رزمندگان  گلوله و آتش را بر سر ما می
بايد اين قلعه را فتح کنيم و چنين . کند ما را درو می

خواھيم کرد، اگر تمام نيروھای پرولتاريا که 
خيزد و تمامی نيروھای انقلابی روسيه در حزبی  برمی

 صديقتی و که دربرگيرنده ھر آن چه در روسيه حيا
گويی  تنھا آن زمان است که اين پيش. است، متحد شود

 به حقيقت خواھد  ٨کارگر انقلابی روس پيوتر آلکسيف
ھا کارگر بلند خواھد  بازوی پرتوان ميليون«: پيوست

شد و يوغ استبداد را که با سرنيزه سربازان محافظت 
  »!شود، خرد خواھد کرد می

  ١٩٠٠ دسامبر – ١شماره  ٩ايسکرا
                                                 

، کارگر انقلابی )Pyotr Alexeyev(پيوتر الکسيف  -٨
 ١٨٧٧ مارس ١٠وی در . ١٩ قرن ٧٠ھای  روس در سال

پطرزبورگ، نطقی  در مقابل يک دادگاه تزاری در سنت
ای به نام  ای اولين بار در مجموعهايراد کرد که بر

که به طور غيرمنظم ") به پيش "Vperyod" (وپريود"
اين سخنرانی، بعدھا مکرراً به . يافت، چاپ شد انتشار می

طور غيرقانونی تجديد چاپ شد و در ميان کارگران روس 
 .طرفداران بسيار يافت

، اولين روزنامه مارکسيستی و ")جرقه "Iskra(ايسکرا  -٩
 ١٩٠٠فی سرتاسری روسيه بود که توسط لنين در سال مخ

ايسکرا، نقش اساسی و مھمی را در . شروع به انتشار کرد
ھا، گردھم  تشکيل حزب مارکسيستی، افشای اکونوميست

ھای پراکنده سوسيال دمکرات و در  آيی و وحدت گروه
تدارک دومين کنگره حزب کارگر سوسيال دمکرات 

، ١٩٠٠ماره ايسکرا در دسامبر اولين ش. روسيه ايفا کرد
در لايپزيک منتشر شد و پس از آن در مونيخ و لندن و 

لنين، .  در ژنو انتشار يافت١٩٠٣بالاخره در بھار 
پلخانف، مارتف، اکسلرد، پاترسف و زاسوليچ، اعضای 

لنين، مسائل اساسی ساختمان . ھيئت تحريريه ايسکرا بودند
 و مسائل مھم بين حزب، مبارزه طبقاتی کارگران روسيه

در کنگره . المللی را در اين نشريه تحت بررسی قرار داد
دوم، لنين، پلخانف و مارتف به عنوان ھيئت تحريريه 

مارتف حاضر به شرکت در آن نشد . ايسکرا انتخاب شدند
 ايسکرا زير نظر لنين و پلخانف ۵١ تا ۴۶ھای  و شماره

ست و ھا پيو سپس پلخانف به منشويک. منتشر گرديد
درخواست بازگشت ساير اعضای منشويک ھيئت تحريريه 

لنين با اين امر مخالفت کرد و در اکتبر . سابق را نمود
از شماره .  از عضويت ھيئت تحريريه استعفا نمود١٩٠٣

از آن . ھا شد  به بعد، ايسکرا ارگان رسمی منشويک۵٢
و " ايسکرای سابق "۵١ تا ١پس ايسکرای لنين، از شماره 

  .شد خوانده می" ايسکرای نو"ھای بعدی،  هشمار
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  استبداد و پرولتاريا

روسيه موج نوينی از جنبش مشروطه را تجربه 
نسل ما تا به امروز شاھد چنين غليان سياسی . کند می

ھای علنی، بوروکراسی را مورد  روزنامه. نبوده است
دھند و خواھان شرکت نمايندگان مردم  حمله قرار می

انواع . در دستگاه دولتی و اصلاحات ليبرالی می باشند
، پزشکان، وکلا، ١٠سات مأموران زمستووجل

ھای شھری و  مھندسين، کشاورزان، اعضای انجمن
گذرانند که کم و بيش  ھايی را می غيره و غيره قطعنامه

ھای  خواست. صريحاً، خواھان يک قانون اساسی است
پرشور برای آزادی و اتھامات سياسی که جسارت آن 

و کنار برای عوام روس غيرعادی است، از ھر گوشه 
تجمعات ليبرالی، تحت فشار . رسد به گوش می

کارگران و جوانان راديکال، تبديل به جلسات عمومی 
ھای  نارضايتی. شود علنی و تظاھرات خيابانی می

ھای وسيعی از پرولتاريا و  نھانی، اکنون آشکارا بخش
اگر چه . آورد تھيدستان شھر و روستا را به ھيجان می

 کوچکی در مظاھر بس چشمگير پرولتاريا نقش نسبتاً 
کند و گرچه به نظر  و تشريفاتی جنبش ليبرالی ايفا می

ھای مؤدبانه شھروندان متين  رسد که از کنفرانس می
قدری به دور است، با اين حال، تمام شواھد گواه بر 
اين حقيقت است که کارگران به جنبش سخت 

ھمه چيز گواه بر اين حقيقت است که . مندند علاقه
رگران مشتاق جلسات بزرگ عمومی و تظاھرات کا

گويی پرولتاريا خود را به کنار . اند علنی خيابانی
سنجد، نيروھايش  کشد، با دقت موضع خود را می می

کند و در مورد اين مسئله که آيا زمان  را گردآوری می
مبارزه قطعی برای آزادی رسيده است، تصميم 

  .گيرد می
 تا حدی رو به فروکش ظاھراً، موج ھيجان ليبرالی

شايعات و گزارشات مطبوعات خارجی، . کردن است
داير بر غلبه ارتجاعيون بر متنفذترين محافل درباری، 

فرمان نيکلای دوم که چند . در حال تأييد شدن است
روز قبل منتشر شد، سيلی محکمی بر صورت 

تزار خيال مقاومت و حفظ رژيم . بود ١١ھا ليبرال
وی خواھان تغيير شکل .  دارداستبدادی را در سر

دولت نيست و به ھيچ وجه قصد دادن قانون اساسی را 

                                                 
ھای دولتی محلی که در  ، ھيئت)Zemstvo(زمستوو  -١٠

ھای مرکزی روسيه تزاری تشکيل  ، در استان١٨۶۴سال 
زمستووھا، تحت تسلط اشراف و حوزه قدرتش در حد . شد

سازی،  بيمارستان، جاده(مسائل صرفاً اقتصادی محلی 
فرمانداران محلی و وزارت . دبو) آمارگيری، بيمه و غيره

کشور، اين ھيئت را تحت نظارت خود داشتند و 
 دولت قرار توانستند تصميماتی را که مورد موافقت می
 .گرفت لغو نمايند نمی
 .١٩٠۴در دسامبر " سنا"اشاره به فرمان تزار به  - ١١

او انواع اصلاحات کاملا ناچيز را وعده و فقط . ندارد
البته ھيچ ضمانتی در مورد اجرای . دھد وعده می

محدوديت پليس . واقعی اين اصلاحات در کار نيست
ھای ليبرالی، ھر روز و ھر ساعت  عليه روزنامه

کليه تظاھرات آزاد مجدداً، و چه بسا با . شود شديد میت
اعضای ليبرال . شود تری سرکوب می شدت بيش

ھای شھری، مخصوصاً آن مأمورانی  زمستوو و انجمن
کنند، دوباره تحت فشار قرار  که نقش ليبرال را ايفا می

اند  ھای ليبرال به دلسردی دچار شده روزنامه. اند گرفته
أت چاپ مطالب دريافت شده را و از آن جا که جر

  .طلبند شان پوزش می ندارند، از مخبرين
پذير است که موج پرتلاطم ليبرالی به  کاملا امکان

ھمان سرعت که با کسب اجازه از اسويانوپولک 
.  رشد کرد، با ممنوعيت اخير فروکش کند ١٢ميرسکی

ای که به ناچار و به طور  بايستی بين آن علل ريشه
 منجر به –تر  تر و بيش  و در آينده بيش–ر ناپذي اجتناب

شود، و موجبات  مخالفت و مبارزه عليه استبداد می
جزئی جوش و خروش زودگذر ليبرالی، تمايز قائل 

ای،  ای ريشه ھای توده ای منجر به جنبش علل ريشه. شد
علل جزئی گاھی تعويض . شوند نيرومند و پايدار می

عه تروريستی، کابينه و يا ساعتی پس از ھر واق
روباه "کوشش متداول دولت در پی گرد سياست 

برای سازمان تروريستی،  ١٣ترور پلو. باشد می" مکار
به وضوح، به بھای کوششی بسيار زياد به وقوع 

موفقيت اين . پيوست و متضمن تدارک طولانی بود
کننده، تجربه  عمل تروريستی، خود به نحوی خيره

سيه را تأييد و ما را از تمامی تاريخ جنبش انقلابی رو
تروريسم . دارد ھای مبارزه برحذر می چنين شيوه

روسی ھمواره يک شيوه مبارزه به خصوص 
ھر آن چه بتوان پيرامون . روشنفکری بوده است

اھميت تروريسم، نه به عنوان جانشين جنبش مردم، 
بلکه در پيوند با آن سخن گفت، حقايق به نحو 

 که در کشور ما ترور سياسی انکارناپذيری گواه برآنند
فردی ھيچ گونه وجه مشترکی با اعمال قھرآميز مردم 

ای تنھا به  داری جنبش توده در جامعه سرمايه. ندارد
اين جنبش در . صورت جنبش کارگران امکان دارد

روسيه، طبق قوانين مستقل خود در حال گسترش 
عمق و وسعت می . پيمايد مسير ويژه خود را می. است

                                                 
 است که طی آن دولت ١٩٠۴اشاره به دوره کوتاھی در سال  - ١٢

 Svyatopolkسوياتوپولک ميرسکی . ھا امتيازاتی داد لتزاری به ليبرا
Mirsky ،وزير کشور، به زمستووھا اجازه تشکيل جلسه داد ، 

سانسور را کمی معتدل ساخت و چند سياستمدار ليبرال تبعيدی را عفو 
 .کرد
، يکی از سياستمداران روسيه )Plehve(پلو . ک.و -١٣

 کشور و ، وزير١٩٠۴ و ١٩٠٢ھای  تزاری که بين سال
سختانه عليه جنبش انقلابی او سر. رئيس ژاندارمری بود

 .جنگيد
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 و از يک فروکش موقتی به يک موج سرکش نوين يابد
اين تنھا موج ليبرالی است که اکيداً ھمراه . کند گذر می

با خلق و خوی وزرای مختلف که تغييرشان توسط 
پس شگفتی . رود شود، بالا و پايين می بمب تسريع می

نيست که در کشور ما طرفداری از تروريسم، چه 
) نمای يا راديکال (بسيار در ميان نمايندگان ليبرال
جای تعجبی . خورد اپوزيسيون بورژوايی، به چشم می

نيست که در ميان روشنفکران انقلابی، کسانی که بيش 
ممکن ) ای به مدت طولانی يا برای لحظه(از ھمه 

ھايی ھستند که به  است به تروريسم کشانده شوند، ھمان
بنيه زيست و توانايی پرولتاريا و مبارزه طبقاتی 

اين حقيقت که بروز . لتری ھيچ ايمانی ندارندپرو
ناگھانی فعاليت ليبرالی، به ھر دليل، زودگذر و 

تواند موجب فراموش کردن اين  ناپايدار است، البته نمی
امر شود که بين استبداد و نيازھای جامعه بورژوايی 
. در حال توسعه تضادی حل نشدنی موجود است

فت اجتماعی استبداد به ناچار وبال گردن پيشر
 منافع بورژوازی به مثابه يک طبقه، ھمانند .باشد می

داری  منافع روشنفکران، که بدون آنان توليد سرمايه
تر و  نوين غيرقابل تصور است، به مرور زمان، بيش

ھر چند دليل . کند تر با استبداد تصادم پيدا می بيش
ھا ممکن است سطحی و ماھيت  اظھارات ليبرال

نيم بند آنان حقير باشد، استبداد تنھا موضع مشکوک و 
دار و  با مشتی از صاحب منصبان ممتاز طبقه زمين

تاجر، و نه به ھيچ وجه با تمامی آن طبقه، قادر به 
نمايندگی مستقيم . برقرار ساختن آرامش واقعی است

منافع طبقه حاکمه، به شکل يک قانون اساسی، برای 
روپايی شود، خواھد تبديل به کشوری ا کشوری که می

و از درد شکست اقتصادی و سياسی و به واسطه 
موقعيتش مجبور است چنين کند، امری ضروری 

بنابراين برای پرولتاريای با آگاھی طبقاتی، . است
داشتن درک روشنی از اجتناب ناپذير بودن 

ھا عليه استبداد، و نيز از ماھيت به  اعتراضات ليبرال
  . بی اندازه مھم استراستی بورژوايی اين اعتراضات،

طبقه کارگر در مقابل خود اھداف پرعظمت و 
ساز رھا نمودن بشريت از ھر نوع ستم و  دوران

ھای  طی دھه. دھد استثمار انسان از انسان را قرار می
متمادی، اين طبقه در سراسر جھان، بدون ھراس از 

ھای موقتی، به  نشينی ھای گاه به گاه و عقب شکست
ت که به اين اھداف نايل آيد و با سختی کوشيده اس
تر، و خود را در احزاب  اش را وسيع مداومت، مبارزه

برای چنين طبقه به راستی . ای متشکل کرده است توده
تر از اين نيست که خويشتن  ای، ھيچ چيز حياتی انقلابی

. را از ھر گونه خودفريبی، سراب و پنداشت بزدايد
جنبش بورژوايی اين تصور که جنبش ليبرالی ما يک 

الوقوع در روسيه انقلابی  نيست و انقلاب قريب

ترين  ترين و مبرم بورژوايی نخواھد بود، يکی از رايج
روشنفکر روس، از . توھمات موجود در روسيه است

ترين   گرفته تا افراطی١٤ترين ليبرال آسواباژدنيه معتدل
پندارد که اگر  ، ھميشه می١٥سوسياليست انقلابی

را يک انقلاب بورژوايی بناميم، آن را مان  انقلاب
در روسيه، برای . ايم رنگ، پست و مبتذل ساخته بی

پرولتاريای دارای آگاھی طبقاتی، اين درک تنھا 
مبارزه . باشد توصيف صحيح طبقاتی از اوضاع می

برای آزادی سياسی و جمھوری دمکراتيک در يک 
احل جامعه بورژوايی، برای پرولتاريا، تنھا يکی از مر

ضروری در مبارزه برای انقلاب اجتماعی است که به 
تفکيک دقيق . انجامد سرنگونی نظام بورژوايی می

مراحلی که اساساً متفاوت است و بررسی ھوشيارانه 
کند، به ھيچ  شرايطی که اين مراحل در آن تظاھر می

وجه به معنای به تعويق انداختن نامحدود ھدف نھايی و 
برعکس، . باشد به جلو، نمیيا کند کردن پيشرفت 

شناخت رابطه طبقات در جامعه امروزی، تنھا 
بھخاطر تسريع اين پيشرفت و نيل به ھدف نھايی با 

تر است که ضروری  سرعت و اطمينان ھر چه بيش
ھيچ چيز به جز سرخوردگی و تزلزل بی . گردد می

پايان، در انتظار کسانی که از نظرگاه به اصطلاح يک 

                                                 
، )Osvobozhdeniye(ھای آسواباژدنيه  ليبرال -١۴

") رھايی("ھای بورژوا که حول مجله آسواباژدنيه  ليبرال
 در خارج از روسيه تحت نظر ١٩٠٢-۵ھای  که در سال

ی ھا ليبرال. شد، گرد آمده بودند استروو چاپ می. ب.پ
 –ليبرال " جامعه"، ١٩٠۴آسواباژدنيه در سال 

ھای بعد،  در سال. طلب آسواباژدنيه را تشکيل دادند سلطنت
ترين حزب بورژوايی روسيه  اين عده ھسته مرکزی عمده

را ) Cadetکادت " (خواه حزب دمکرات مشروطه"يعنی 
 .تشکيل دادند

 Socialists يا SR(ھا  سوسياليست انقلابی -١۵
Revolutionaries ( يک حزب خرده بورژوايی بود که

 در نتيجه وحدت ١٩٠٢ و اوايل ١٩٠١در اواخر سال 
آنان ھيچ . ھای ناردنيکی، به وجود آمد ھا و محفل گروه

ديدند و  تمايز طبقاتی بين کارگران و دھقانان نمی
گرفتند،  ھای طبقاتی درون دھقانان را ناديده می تفاوت

لاب رد می کردند و روش رھبری پرولتاريا را در انق
. مبارزاتی آنان عليه استبداد، تاکتيک ترور فردی بود

برنامه ارضی اين گروه شامل از بين رفتن مالکيت 
ھای تعاونی و به طور  خصوصی زمين، تشکيل سازمان

در . کلی آماده کردن شرايط برای رشد کشاورزی بود
  روسيه، اين گروه به دو جناح راست و چپ١٩٠۵انقلاب 

ھا "کادت"جناح راست که عقايدی نزديک به . منشعب شد
را که " ای سوسياليست زحمتکشان حزب توده"داشت، 

جناح چپ نيز به صورت . حزبی قانونی بود تشکيل داد
  .يک گروه آنارشيستی درآمد
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باشند؛ ھم آنان که  ورزند، نمی  اجتناب میجانبه طبقاتی
سوسياليست ھستند اما از بورژوايی ناميدن انقلاب آتی 

 واھمه – انقلابی که در روسيه شروع شده است –
  .دارند

ترين مطبوعات علنی،  مطابق معمول، دمکراتيک
درست در اوج جنبش مشروطه فعلی، با استفاده از 

، بلکه ھمچنين "سیبوروکرا"آزادی ناگھانی، نه تنھا 
" تئوری منحصرکننده و در نتيجه غلط مبارزه طبقاتی"

، »از نظر علمی غير قابل قبول است"را که گويا 
). ٢٨  شماره ١٦"زندگی ما("مورد حمله قرار دادند 

تر کردن روشنفکران به  اگر بخواھيد، مسئله نزديک
تاکنون تنھا با تأکيد بر تضادھای طبقاتی «ھا  توده

قسمت ... ھای جامعه که  ھا و آن بخش ين تودهموجود ب
اند، مورد رسيدگی  عمده روشنفکران از آن برخاسته

لازم به گفتن نيست که اين طرز . »قرار گرفته است
. ارائه حقايق، کاملا با واقعيت اوضاع مغايرت دارد

خصلت ژرف . حقيقت درست برعکس اين است
م، و به تضادھای طبقاتی موجود در روسيه به طور عا

خصوص در روستاھا، ھمواره توسط تمامی توده 
طلب علناً فعال روسيه، ھمه  روشنفکران اصلاح

ھای  ھای قديمی روسيه، ھمه شخصيت سوسياليست
. سياسی از نوع آسواباژدنيه، ناديده گرفته شده است

حتی روشنفکران راديکال چپ افراطی در روسيه، 
ھمه در ناديده يعنی حزب سوسياليست انقلابی، بيش از 

تنھا لازم . شوند گرفتن اين حقيقت، مرتکب گناه می
شان را به خاطر بياوريم که از  است استدلالات متداول

 را  گويد و يا انقلاب قريب سخن می" دھقانان رنجبر"
  .خواند می" نه بورژوايی، بلکه دمکراتيک"

تر و جنبش  خير، ھر چه لحظه انقلاب نزديک
د، حزب پرولتاريا بايد ھر چه شو مشروطه حادتر می

اکيدتر استقلال طبقاتی خود را حفظ کند و اجازه ندھد 
ھای طبقاتيش در اصطلاحات عام  که خواست

ھر چه نمايندگان به اصطلاح . دمکراتيک غرق شود
اند  تر با آن چه که مدعی تر و قاطعانه جامعه، بيش

ھای تمامی مردم است به جلو آيند، سوسيال  خواست
تر خصلت  رحمانه ھا نيز بايستی ھر چه بی اتدمکر

قطعنامه رسوای . را افشا کنند" جامعه"طبقاتی اين 
 ٨زمستوو را در نظر بگيريد که در  ١٧"مخفی"کنگره 

                                                 
، روزنامه ")زندگی ما "Nasha Zhizn(ناشاژيزن  -١۶

ورگ پترزب ، در سنت١٩٠۴-۵ھای  ای بود که بين سال
نظريات اين روزنامه، نزديک به عقايد جناح . شد چاپ می

 .ھا بود چپ کادت
آميزی در  را به طور طعنه" مخفی"اين جا لنين واژه  -١٧

مورد کنگره رؤسا و ساير مأموران زمستوو، که قرار بود 
 در سنت پترزبورگ ١٩٠۴ نوامبر ۶با اجازه تزار در 

 . تشکيل شود، به کار می برد

ھای  خواھيد ديد که آرمان.  نوامبر برگزار شد۶ -
بند و مبھم، در متن آن عمداً  خواھانه نيم مشروطه

ه در آن، از مردم و خواھيد ديد ک. گنجانده شده است
. تر از جامعه تا مردم جامعه ياد شده است؛ البته بيش

خواھيد ديد که در آن، پيشنھاداتی برای اصلاح 
ھايی که نماينده   انجمن–ھای زمستوو و شھری  انجمن

ترين   به دقيق–داران است  داران و سرمايه منافع زمين
ن، خواھيد ديد که در آ. و جامع ترين شکلی آمده است

از اصلاحاتی در شرايط زندگی دھقانان و از رھايی 
آنان از قيد بندگی و نيز از حمايت اشکال صحيح 

کاملا روشن است که با . رود حقوقی، سخن می
 که تنھا مايل به ھستيدنمايندگان طبقات دارا روبرو 

کسب امتيازات از استبدادند و ابداً خيال ھيچ گونه 
اگر چنين . صادی را ندارندھای نظام اقت تغيير در پايه

به اصطلاح [ای  تغيير ريشه«مردمی خواھان يک 
کشی  در وضع کنونی نابرابری و ستم] ١٨ای ريشه

کند که  ھستند، اين خود بار ديگر ثابت می» دھقانان
ھا در تأکيد خستگی ناپذيرشان بر  سوسيال دمکرات

ماندگی دستگاه و موقعيت زندگی دھقانان و  عقب
سوسيال . اند  نظام بورژوايی، محق بودهشرايط عمومی

اند که پرولتاريای  ھا ھمواره اصرار ورزيده دمکرات
دارای آگاھی طبقاتی بايد در جنبش عمومی دھقانی، 

ھای مسلط بورژوازی دھقانی را،  اکيداً منافع و خواسته
ھا گنگ و  ھر چند ممکن است اين خواسته. تميز دھد

پردازی  و عبارت(قانی در لفافه باشد و ايدئولوژی دھ
آنان را به ھر خرقه ) سوسياليست انقلابی

 دسامبر ۵ھای  قطعنامه. طلبی تخيلی بيارايد مساوات
ضيافت مھندسين در سنت پترزبورگ را در نظر 

 مھندس ۶٠٠٠ ميھمان و ۵٩٠خواھيد ديد که . بگيريد
بدون آن «ای که  امضاکننده قطعنامه از قانون اساسی

» تواند حمايت شود استی نمیصنعت روسيه به ر
داری کردند و در ھمان حال نسبت به اعطای  جانب

ھای خارجی معترض  سفارشات دولتی به شرکت
  .بودند

ھای  آيا ھنوز کسی ھست که در زير آرمان
ای که به فوران آمده است، منافع تمام  خواھانه مشروطه

دار، تجاری، صنعتی و  ھای بورژوازی زمين بخش
آيا اين امر که روشنفکران دمکرات بيند؟ دھقانی را ن

باشند، روشنفکرانی که در  بازگوکننده منافع فوق می
تمام انقلابات بورژوازی در اروپا ھمواره و ھمه جا 

نويسان، سخنرانان و رھبران سياسی را ايفا  نقش مقاله
  اند، بايستی موجب گمراھی ما شود؟ کرده

ينی روبرو اکنون پرولتاريای روسيه با وظيفه سنگ
جنگ بی نتيجه و . استبداد متزلزل است. است

                                                 
 .ت داخل کروشه، توسط لنين به نقل قول اضافه شده استعبار - ١٨
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ناپذيری که خود را بدان گرفتار کرده است،  تحمل
ھای قدرت و حکومتش را جداً به مخاطره انداخته  پايه

اکنون ديگر بدون توسل به طبقات حاکمه، بدون . است
حمايت روشنفکران، قادر به حفظ قدرت نيست؛ ليکن 

ھای  ناچار، به خواستهاين توسل و حمايت به 
طبقات بورژوا سعی دارند . انجامد طلبی می مشروطه

در سايه وضع وخيم دولت، برای خود امتيازاتی چند 
کند، به سختی  دولت مأيوسانه عمل می. به چنگ آورند

کوشد با دادن چند امتياز ناچيز، اصلاحات  می
ھای بی تعھد، ھمانطور که حکم  غيرسياسی و وعده

ھاست، خود را از مخمصه   مملو از آنجديد تزار
اين که در اين راه حتی موقتاً و يا تا حدی . نجات دھد

موفق خواھد شد، سرانجام به پرولتاريای روسيه، 
. درجه تشکل و نيروی انقلابی آن، وابسته است

ای که برايش مناسب  پرولتاريا بايد از اوضاع سياسی
بش مشروطه پرولتاريا بايد از جن. است استفاده کند

بورژوازی پشتيبانی کند، بايد بپا خيزد و با گردآوردن 
ھای استثمار شده به  ھای ممکن توده وسيع ترين بخش

ای که دولت  دور خود و بسيج تمام نيروھايش در لحظه
ای،  ھاست، در اوج ناآرامی توده ترين مضيقه در سخت

  .قيام را آغاز کند
ر حال حاضر خواھان د حمايت پرولتاريا از مشروطه

برداری از  چه شکلی بايد به خود بگيرد؟ عمدتاً، بھره
ای، به منظور ادامه دادن به تھييج و  ناآرامی توده

ترين  مانده ترين و عقب سازمان دھی غير فعال
طبيعی است که . ھای طبقه کارگر و دھقانان بخش

پرولتاريای متشکل، يعنی سوسيال دمکراسی، بايد 
ن تمام طبقات مردم روانه کند؛ اما نيروھايش را به ميا

تر عمل کنند، مبارزه  طبقات ھر چه اکنون مستقل
شود، و به  تر می حادتر و لحظه نبرد واقعی نزديک

تر در جھت آماده کردن  ھمان اندازه کار ما بايد بيش
خود پرولترھا و نيمه پرولترھا، به خاطر مبارزه 

ای،  لحظهدر چنين . مستقيم برای آزادی، متمرکز شود
توانند سخن افراد کارگر را در  طلبان می تنھا فرصت

جلسات زمستوو و ديگر جلسات عمومی، به مثابه 
ای بسيار فعال يا شيوه جديدی از مبارزه و يا  مبارزه

اين اظھارات، . ترين نوع مداخله، توصيف کنند عالی
بسيار مھم . کاملا در درجه دوم اھميت قرار می گيرد

نون توجه پرولتاريا را به اشکال حقيقتاً تر است که اک
ای معروف  عالی و فعال مبارزه، مانند تظاھرات توده

ای در  دادی از تظاھرات تودهو تع" روستف"
تر است که اکنون  بسيار مھم. ، معطوف داريم١٩جنوب

                                                 
 ١٩٠٢ نوامبر ٢اعتصاب معروف شھر روستف، در  -١٩

شروع و به سرعت به يک تظاھرات سياسی تبديل شد که 
اين اعتصاب .  کارگر شرکت کردند٣٠٠٠٠در آن بيش از 

 نوامبر ادامه داشت و رھبری آن در دست کميته ٢۵تا روز 

مان را متشکل کنيم  به صفوف خود بيافزاييم، نيروھای
آشکارتر را تر و  ای ھر چه مستقيم و برخورد توده

  .تدارک ببينيم
البته اين به ھيچ وجه به معنی رھا ساختن فعاليت 

سوسيال . ھا نيست روزمره سوسيال دمکرات
ھا ھرگز از اين فعاليت که برايشان تدارک  دمکرات

کشند؛ زيرا  واقعی برای نبرد قطعی است، دست نمی
که آنان تماماً و منحصراً، بر فعاليت، آگاھی طبقاتی، 

ھای زحمتکش و  رولتاريا و نفوذش در بين تودهتشکل پ
مسئله بر سر نشان دادن راه . استثمار شده متکی ھستند

صحيح، بر سر جلب توجه به لزوم حرکت به پيش و 
فعاليت روزمره . زيان تزلزل تاکتيکی است

پرولتاريای دارای آگاھی طبقاتی، که ھرگز نبايد تحت 
 نيز دربر ھيچ شرايطی فراموش شود، کار تشکل را

دست زدن به يک مبارزه پيروزمند عليه . گيرد می
ھای وسيع و گوناگون  استبداد، بدون وجود سازمان

کارگری و بدون ارتباطشان با سوسيال دمکراسی 
از سوی ديگر، کار . انقلابی، غيرممکن است

تشکيلاتی، بدون رد قاطعانه تمايلات ضد تشکل، 
ما، مانند ھمه اين تمايلات در کشور . غيرممکن است

جای ديگر، درون حزب توسط عناصر روشنفکر 
سست اراده، که شعارھايشان را چون دستکش عوض 

کار تشکيلاتی، بدون مبارزه . کند کنند، تجلی می می
 – ھمچون –پوچ و ارتجاعی تشکل " تئوری"عليه 

پروسه، که باعث پنھان کردن ھمه نوع سردرگمی 
  .شود، امکان ندارد می

ز بحران سياسی در روسيه، اکنون عمدتاً به فعلا، برو
اين جنگ . جريان جنگ با ژاپن بستگی خواھد داشت

بيش از ھر چيز ديگر پوسيدگی استبداد را افشا نموده 
بيش از ھر چيز ديگری بنيه نظامی و مالی . است

ھای رنجبر مردم را  برد و توده استبداد را به تحليل می
ھايی  ند؛ ھمان تودهکشا دھد و به شورش می عذاب می

که اين جنگ جنايت بار و ننگين از آنان انتظار 
روسيه استبدادی ديگر از . ھای بی حد دارد فداکاری

 و ادامه دادن ژاپن مشروطه شکست خورده است
. کند تر و شديدتر می جنگ صرفاً اين شکست را فاحش

بھترين بخش نيروی دريايی روسيه نابود شده است، 
ر موقعيت بی درمانی است و د" پورت آرتور"

اسکادران دريايی امدادی که برای کمک فرستاده شده 

                                                                            
را و البته حزب کارگر سوسيال دمکرات دن طرفدار ايسک

ای  تعدادی از تظاھرات توده"منظور لنين از . روسيه بود
ای است که  ھمان اعتصابات و تظاھرات توده" در جنوب
 در جنوب روسيه، در باکو، تفليس و باطوم ١٩٠٣در سال 

و شھرھای اصلی اوکراين، ادسا، کيف و اکاترنيوسلاو به 
  .وقوع پيوست
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ترين  است، نه تنھا شانس پيروزی، بلکه کوچک
سپاه اصلی تحت . احتمال رسيدن به مقصد را نيز ندارد

 ھزار سرباز از ٢٠٠فرماندھی کوروپاکتين بيش از 
دست داده است و کاملا بی رمق و ناتوان در مقابل 

ن، که پس از فتح پورت آرتور بی شک آن سپاه دشم
فاجعه نظامی . را خرد خواھد کرد، ايستاده است

ناپذير است و به ناچار ھمراه با آن نارضايتی،  اجتناب
  .ناآرامی و خشم ده برابر افزايش خواھد يافت

در آن . بايد برای آن لحظه با حداکثر نيرو تدارک ببينيم
يی که اين جا و آن جا ھا لحظه، يکی از ھمين طغيان

ای عظيم  شود، به جنبش توده تر به پا می تر و بيش بيش
خيزد  در آن لحظه پرولتاريا به پا می. تبديل خواھد شد

و مقام خود را در رأس قيام جھت کسب آزادی، برای 
تمامی مردم و تضمين امکان مبارزه آشکار و گسترده 

ای که  زهمبار. به خاطر سوسياليسم، احراز خواھد کرد
  .از کليه تجارب اروپا غنی است

  ١  شماره ٢٠وپريد
  )١٩٠۴ دسامبر ٢٢ (١٩٠۵ ژانويه ۴

                                                 
، ھفته نامه زيرزمينی ")به پيش "Vperyod(يد وپر -٢٠

 در ١٩٠۵ تا ماه مه ١٩٠۴ھا بود که از دسامبر  بلشويک
نامه   شماره از اين ھفته١٨مجموعاً . ژنو انتشار می يافت

دھی  وپريد، در مبارزه عليه منشويسم و سازمان. ظاھر شد
 .و نشر اصول حزبی نقش به سزايی ايفا کرد
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  طبقه کارگر و دمکراسی بورژوائی

ھای  ھا يا دمکرات مسئله برخورد سوسيال دمکرات
ای کھنه و  ھای بورژوا، مسئله طبقه کارگر به دمکرات

کھنه از اين نظر که از . در عين حال ھميشه نو است
بدو پيدايش سوسيال دمکراسی، اين مسئله مطرح بوده 
است؛ اصول تئوريک آن را اولين کتب مارکسيستی 

روشن " سرمايه"و " مانيفست کمونيست"مانند 
و ھميشه نو، زيرا ھر گام در رشد ھر کشور . ساختند
ھای  داری ترکيب ويژه و اصيلی از سايه روشن سرمايه

دھد و  یمختلف دمکراسی بورژوايی به دست م
ھای متفاوتی درون جنبش سوسياليستی به وجود  گرايش

  .آورد می
در روسيه نيز اين مسئله قديمی، اين روزھا به 

برای اين که بتوانيم نحوه . خصوص تازه شده است
صحيح طرح اين مسئله را امروزه برای خود روشن 

. افکنيم سازيم، نظری اجمالی به تاريخ می
يم روسيه، نظرگاھی تخيلی  انقلابی قد٢١ھای ناردنيک

ھای ده  اينان، دھقانان کمون. و نيمه آنارشيستی داشتند
آوردند  ھای حاضر و آماده به حساب می را سوسياليست

کرده روسيه،  و در پس ليبراليسم اعيان تحصيل
ھای بلندپرواز بورژوازی اين کشور را به  خواسته

روشنی ديده و مبارزه برای به دست آوردن آزادی 
ای برای ساختن نھادھايی  ياسی را، ھمچون مبارزهس

. شمردند د میکه به نفع بورژوازی است، مردو
، با دست زدن به مبارزه ٢٢اعضای ناردناياوليا

سياسی، قدمی به جلو برداشته اما موفق نشدند اين 
حتی برخورد . مبارزه را به سوسياليسم پيوند دھند

گامی که روشن سوسياليستی به اين مسئله نيز، ھن
ايمان فروخفته نسبت به سرشت سوسياليستی 

 ٢٣و.ھای مکتب و دداً با ظھور تئوریھای ما، مج کمون
درباره خصلت غيرطبقاتی و غيربورژوايی 

                                                 
، گرايشی خرده ) "گرايی خلق "Narodism(نارديسم  -٢١

 و ۶٠ھای  بورژوايی در جنبش انقلابی روسيه که در دھه
ھا خواستار سرنگونی  ناردنيک.  به وجود آمد١٩ قرن ٧٠

استبداد و واگذاری زمين به دھقانان بودند و از آن جا که 
پنداشتند،  داری را در روسيه غيرممکن می رشد سرمايه

ه را در دھقانان جستجو نيروی عمده انقلابی روسي
آنان به منظور برانگيختن دھقانان برای مبارزه . کردند می

، فعاليت خود را "به ميان خلق رويم"عليه استبداد، با شعار 
 ٩٠ و ٨٠ھای  در دھه. در روستا متمرکز ساختند

ھا با اتخاذ سياست سازش با تزاريسم و بازگو  ناردنيک
نه عليه مارکسيسم مبارزه کردن منافع دھقانان مرفه، پيگيرا

 ).۴ھمچنين رجوع کنيد به توضيح  (کردند
  .۴رجوع کنيد به توضيح  - ٢٢
) V.P.Vrontsov(ورونتسف . پ.و، نام مستعار و.و -٢٣

 قرن گذشته يکی از ٩٠ و ٨٠ھای  وی در سال. است
 .ھای ناردنيسم ليبرالی بود ئولوگايد

الشعاع  روشنفکران دمکرات روسيه زنده شد، تحت
در نتيجه، ناردنيسم که در گذشته . قرار گرفت

ه بود، ليبراليسم بورژوايی را قاطعانه مردود شناخت
رفته رفته با آن شروع به ادغام کرد و گرايش واحد 

سرشت بورژوا .  نارديست را به وجود آورد–ليبرال 
دمکراتيک جنبش روشنفکران روسيه، از 

طلب گرفته تا  روترين آن، يعنی جنبش اصلاح ميانه
ترين آن يعنی جنبش تروريستی انقلابی، با  افراطی

سوسيال  (پيدايش و رشد ايدئولوژی پرولتری
ای طبقه کارگر، ھر چه  و جنبش توده) دمکراسی

اما رشد اين جنبش کارگری، با . تر روشن شد بيش
بدين . ھا ھمراه بود شکافی درون سوسيال دمکرات
طلب، درون سوسيال  سان، دو جناح انقلابی و فرصت

دمکراسی، به وضوح شکل گرفت که اولی نماينده 
ه گرايش ھای کارگری و دومی نمايند گرايش

به زودی ثابت شد که . روشنفکران در جنبش ما بود
انعکاس مارکسيسم "، در واقع ٢٤"مارکسيسم قانونی"

 بود که از طريق ٢٥"ھای بورژوايی در نوشته
از . ، به ليبراليسم خاتمه يافت٢٦طلبی برنشتاينی فرصت

ھای درون جنبش سوسيال  يک سو، اکونوميست
خود از جنبش دمکراتيک با درک نيمه آنارشيستی 

ھا از اپوزيسيون  کارگری ناب، پشتيبانی سوسياليست
بورژوايی را خيانتی به ديدگاه طبقاتی دانسته، اعلام 
کردند که دمکراسی بورژوايی در روسيه شبحی بيش 

ھايی از نوع   از سوی ديگر، اکونوميست٢٧.نيست
ديگر، با ھمان درک از جنبش کارگری ناب، سوسيال 

بی را متھم به ناديده گرفتن مبارزه ھای انقلا دمکرات
ھای ما، اعضای زمستوو و  اجتماعی ليبرال

  ٢٨.طلبان عليه حکومت خودکامه کردند اصلاح

                                                 
يی در ، نوعی انحراف بورژوا"مارکسيسم قانونی" -٢۴

 به رھبری ١٩ قرن ٩٠ھای  مارکسيسم بود که در سال
ھای انتقادی  يادداشت"استروو و با انتشار کتاب وی به نام 

اين کتاب . ريزی شد ، پايه"درباره رشد اقتصادی روسيه
داری  حمله شديدی به ناردنيسم بود ولی در مقابل سرمايه

ھای  مارکسيست. "موضعی خجول و غيرقاطعانه داشت
کردند از جنبش کارگری به نفع  سعی می" ونیقان

آنان مارکسيسم را از مفاھيم . بورژوازی استفاده نمايند
خود . انقلاب پرولتری و ديکتاتوری پرولتاريا تھی کردند

 .استروو بعدھا سردبيری آسواباژدنيه را به عھده گرفت
 ).٢۴توضيح (اشاره به کتاب استروو  - ٢۵
  .۶رجوع کنيد به توضيح  - ٢۶
، )٣٢ص " (دو کنفرانس"، جزوه "رابوچيه ديلو"رجوع شود به  - ٢٧

  لنين.عليه ايسکرا
به رابوچايا ميسل سپتامبر " ضميمه جداگانه"رجوع شود به  - ٢٨

  لنين.١٨٩٩
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، زمانی به عناصر دمکراسی ٢٩ايسکرای سابق
بورژوايی در روسيه اشاره نمود که بسياری حتی 

ايسکرا، خواستار حمايت . کردند تصور آن را نمی
رجوع شود . (يش دمکراتيک شدپرولتاريا از اين گرا

، درباره پشتيبانی از جنبش ٢به ايسکرای شماره 
، درباره کنگره غيرقانونی ٨، شماره ٣٠دانشجويی

ھای ليبرال  ، درباره مارشال١۶زمستوو، شماره 
، درباره تحرک در داخل ١٨٣٢، شماره ٣١اشرافيت
ايسکرا ھمواره بر خصلت ).  و غيره٣٣زمستوو

بش ليبرال و راديکال تأکيد طبقاتی و بورژوايی جن
کرد و درباره ھواداران متزلزل آسواباژدنيه، اين  می

زمان درک اين حقيقت ساده فرا «: گفت چنين می
و (رسيده است که آن چه يک مبارزه متحدانه واقعی 

                                                 
، اولين روزنامه مارکسيستی ")جرقه "Iskra( ايسکرا  -٢٩

و مخفی سرتاسری روسيه بود که توسط لنين در سال 
ايسکرا، نقش اساسی و مھمی . انتشار کرد شروع به ١٩٠٠

ھا،  را در تشکيل حزب مارکسيستی، افشای اکونوميست
ھای پراکنده سوسيال دمکرات و  گردھم آيی و وحدت گروه

در تدارک دومين کنگره حزب کارگر سوسيال دمکرات 
، ١٩٠٠اولين شماره ايسکرا در دسامبر . روسيه ايفا کرد

ز آن در مونيخ و لندن و در لايپزيک منتشر شد و پس ا
لنين، .  در ژنو انتشار يافت١٩٠٣بالاخره در بھار 

پلخانف، مارتف، اکسلرد، پاترسف و زاسوليچ، اعضای 
لنين، مسائل اساسی ساختمان . ھيئت تحريريه ايسکرا بودند

حزب، مبارزه طبقاتی کارگران روسيه و مسائل مھم بين 
در کنگره .  دادالمللی را در اين نشريه تحت بررسی قرار

دوم، لنين، پلخانف و مارتف به عنوان ھيئت تحريريه 
مارتف حاضر به شرکت در آن نشد . ايسکرا انتخاب شدند

 ايسکرا زير نظر لنين و پلخانف ۵١ تا ۴۶ھای  و شماره
ھا پيوست و  سپس پلخانف به منشويک. منتشر گرديد

درخواست بازگشت ساير اعضای منشويک ھيئت تحريريه 
لنين با اين امر مخالفت کرد و در اکتبر . ق را نمودساب

از شماره .  از عضويت ھيئت تحريريه استعفا نمود١٩٠٣
از آن . ھا شد  به بعد، ايسکرا ارگان رسمی منشويک۵٢

و " ايسکرای سابق "۵١ تا ١پس ايسکرای لنين، از شماره 
 .شد خوانده می" ايسکرای نو"ھای بعدی،  شماره

 دانشجو برای خدمت در ارتش، ايسکرا، ١٨٣ احضار مقاله لنين، - ٣٠
 .١٩٠١فوريه 

، ايسکرا، فوريه "تھييج سياسی و نقطه نظر طبقاتی"مقاله لنين،  - ٣١
١٩٠٢. 

، ايسکرا، مارس "نامه ای به زمستوويست ھا"مقاله لنين به نام  - ٣٢
١٩٠٢. 

کنم تا صميمانه از استارور  از اين فرصت استفاده می -٣٣
که وظيفه سودمند فاش کردن نام نگارندگان و پلخانف 

مقالات امضاء نشده ايسکرای سابق را به عھده گرفتند، 
اين . اميد است اين کار را به اتمام برسانند. قدردانی کنم

به " ايسکرای نو"مطالب برای ارزيابی تغيير مسلک 
   لنين.بسيار جالب خواھد بود" رابوچيه ديلو"نظرگاه 

 

را عليه دشمن مشترک تضمين ) نه صرفاً لفظی
کند، ھمانا شرکت واقعی در مبارزه و وحدت واقعی  می

ارزه است، و نه مغالطه در کار سياسی و يا به در مب
 مرحوم، خودپوشی و خودداری، و نه ٣٤گفته اسپنياک

. شناسی متقابل ديپلماتيک دروغ مرسوم به رسميت
ھای آلمان، عليه  ھنگامی که مبارزه سوسيال دمکرات

 مذھبی، حقيقتاً با – پليسی و فئودال –ارتجاع نظامی 
 بر يک طبقه مبارزه ھر حزب واقعی ديگر که

تکيه داشت، ) مثلا بورژوازی ليبرال(مشخص مردم 
پردازی  يکی گرديد، آن گاه بدون آن که اثری از جمله

شناسی متقابل به چشم خورد، عمل  درباره به رسميت
  ٣٥).٢۶شماره (».مشترک به راه افتاد

اين روش ايسکرای سابق برای بررسی مسئله، ما را 
سوسيال دمکراتھا در مورد مستقيماً به اختلافات کنونی 

ھمانطور که می . طرز برخورد به ليبرالھا می کشاند
دانيم، اين اختلافات، از کنگره دوم شروع شد که در 

گر نظريات اکثريت  آن دو قطعنامه، يکی بيان
و ديگری بيانگر نظريات اقليت ) قطعنامه پلخانف(
 قطعنامه اول، دقيقاً .  اتخاذ گرديد٣٦)قطعنامه استارور(

خصلت طبقاتی ليبراليسم را به مثابه جنبش بورژوازی 
کند و توضيح جوھر ضد انقلابی و ضد  تعريف می

) جنبش آسواباژدنيه(ھا  پرولتری گرايش عمده ليبرال
را برای پرولتاريا، از وظايف اصلی سوسيال 

اين قطعنامه، در حالی که لزوم . داند ھا می دمکرات
اسی بورژوايی بيان پشتيبانی پرولتاريا را از دمکر

ھای دو جانبه  شناسی کند، به نيرنگ به رسميت می
ھای  سياستمداران متوسل نشده، بلکه ھمراه با آرمان

ايسکرای سابق، مسئله را به عنوان مبارزه جمعی 
تا آن جايی که بورژوازی، در «. سازد مطرح می

جو  اش عليه تزاريسم، انقلابی يا صرفاً ستيزه مبارزه
بايد از آن پشتيبانی «ھا  يال دمکرات، سوس»است
  .»کنند

برعکس، قطعنامه استارور، از ليبراليسم و دمکراسی 
اين قطعنامه، . دھد ھيچ گونه تحليل طبقاتی ارائه نمی

پر از نيات خير است و شرايط احتمالا بھتر و 
کند، که متأسفانه  تری را برای توافق ابداع می متعالی

ھا و يا  ليبرال: ستخيالی و فقط حرف توخالی ا
ھا بايد فلان چيز را اعلام دارند؛ نبايد بھمان  دمکرات

چيز را تقاضا کنند؛ بايد فلان و بھمان شعار را اتخاذ 
گويی تاريخ دمکراسی بورژوايی در ھيچ جا به . کنند

                                                 
-٩۵(، )Stepnyak Kravchinsky(وچينسکی استپنياک کرا - ٣۴

 ".ناردناياوليا"نويسنده و انقلابی عضو ) ١٨۵١
، ايسکرا، "مبارزه سياسی و مغلطه کاری سياسی"مقاله لنين به نام  - ٣۵

 .١٩٠٢اکتبر 
ھا  ، نام مستعار يکی از منشويک)Starover(استارور  -٣۶

 ).Potresov(پاترسف . ن.به نام ا
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کارگران ھشدار نداده است که نبايد به اين گونه 
گويی . ھا و شعارھا اعتماد کنند ھا، خواسته اظھاريه

تاريخ، برای ما صدھا نمونه فراھم نکرده است که 
ھای بورژوا، با شعار آزادی کامل و حتی  دمکرات

برابری و ھمچنين شعارھای سوسياليستی به جلو 
 بدون اين که به اين مناسبت، خصلت بورژوا –اند  آمده

 و از اين راه ذھن –شان را از دست بدھند  دمکراتيک
. اند ساخته" مغشوش"تر  بيشپرولتاريا را، ھر چه 

جناح روشنفکری سوسيال دمکراسی، به منظور 
مبارزه با اين سردرگمی، شرايطی را در مقابل 

ھا را  گذارد، تا بدين وسيله آن ھای بورژوا می دمکرات
وادار به خودداری از مغشوش ساختن ذھن پرولتاريا 

اش، به تحليل محتوای  جناح پرولتری، در مبارزه. کند
جناح روشنفکری، . شود اتی دمکراتيسم متوسل میطبق

رود تا از اين طريق مفاد توافق را  به شکار کلمات می
جناح پرولتری، خواستار ھمکاری عملی . فراھم کند

جناح روشنفکری، معياری برای . در مبارزه است
کند که  شناسايی بورژوازی خوب و مھربان اختراع می

رولتری، انتظار ھيچ جناح پ. لايق توافق با وی باشد
گونه مھربانی را از بورژوازی ندارد، ولی از ھر 
بورژوازی، حتا بدترين آن، تا آن جايی که عليه 

جناح . کند جنگد، حمايت می تزاريسم واقعاً می
: آيد روشنفکری، تدريجاً به صورت يک دلال درمی

ھا، از سوسيال  اگر شما به جای سوسياليست انقلابی
داری کنيد، آن گاه با ھم بر سر يک ھا جانب دمکرات

پيمان عليه دشمن مشترک به توافق خواھيم رسيد، والا 
: انديش دارد جناح پرولتری، نظرگاھی اصلاح. خير

پشتيبانی ما از شما منحصراً مشروط بر اين است که 
دھد که  آيا اين حمايت، ما را در موقعيتی قرار می

  . به دشمن بزنيم)تر تر يا ضعيف قوی(ای  بتوانيم ضربه
کليه نقائص قطعنامه استارور، در اولين برخورد با 

طرح معروف ھيئت تحريريه . واقعيت نمايان شد
" تر بسيج از نوع پيشرفته"ايسکرای نو، يعنی طرح 

 ٧٧درباره مسائل اصولی بحث شده در شماره 
 ٧٨و شماره ") دمکراسی بر سر دو راھی"سرمقاله (
اين . صورت معياری درآمدبه ") استارور"پاورقی (

طرح در رساله لنين مفصلا بحث شد، ولی لازم است 
  .تر بررسی کنيم که استدلالات آن را در اين جا دقيق

) و يا بھتر بگويم اشتباه عمده بحث(بحث عمده 
ھای زمستوو  ايسکرای نو، در تمايز گذاردن بين ليبرال

اين تمايز، در واقع . و دمکراتھای بورژوا است
ضمناً خواننده . نمای درک ھر دو مقاله استراھ

شود که به جای عبارت دمکراسی  تيزبين متوجه می
بورژوايی، به موازات و مترادف با آن، اصطلاحات 

دمکراسی، روشنفکران : زير به کار رفته است
، دمکراسی نوظھور و !)ايد بله اشتباه نخوانده(راديکال 

ان يک کشف اين تمايز، به عنو. دمکراسی روشنفکری
طفلک لنين " عھده"بزرگ و يک درک اصيل که از 

آمدگويی فروتنانه ويژه ايسکرا  ، با خوش"خارج بود"
اين تمايز، مستقيماً به روش تازه مبارزه، . مواجه شد

اش از تروتسکی و مستقيماً از ھيئت  روشی که درباره
ايم، مرتبط است، که  تحريريه ايسکرا بسيار شنيده

، "فقط سزاوار نيش عقرب است"ستوو ليبراليسم زم
در صورتی که توافق با دمکراسی روشنفکری 

دمکراسی، بايد مستقلا به عنوان يک . مطلوب ماست
ليبراليسم روسی، بدون «. نيروی مستقل عمل کند

درنظر گرفتن جزء اساسی تاريخيش، عصب محرکه 
و نيمه بورژوا دمکراتيک !] به اين خوب توجه کنيد[

در درک لنين از » .وار نيش عقرب استآن فقط سزا
ليبراليسم روسی، جايی برای چنين عناصر اجتماعی «

ھا بتوانند در ھر  وجود نداشت تا سوسيال دمکرات
ھا اعمال  در نقش پيشاھنگ دمکراسی، بر آن[!] زمانی

  .»نفوذ کنند
ھای  اين، مانند تمام تئوری. تئوری جديد اين چنين است

اولا، ادعای . ی مغشوش استايسکرای کنونی، به کل
اساس و  تقدم در کشف دمکراسی روشنفکری، بی

گذاری بين ليبراليسم  ثانياً، تفاوت. گويی است ياوه
ثالثاً . زمستوو و دمکراسی بورژوايی، اشتباه است

تواند به يک نيروی  تصور اين که قشر روشنفکر می
رابعاً اظھار اين که . مستقل تبديل شود، معتبر نيست

) بدون نيمه بورژوا دمکراتيک آن(براليسم زمستوو لي
. فقط شايسته تنبيه شدن و غيره است، منصفانه نيست

  .بياييد تمام اين نکات را بررسی کنيم
ھا، لنين تولد دمکراسی روشنفکری و  به گمان آن

  .عنصر سوم را ناديده گرفته است
 را باز کنيم و مقاله ٣-٢ شماره ٣٧بياييد نشريه زاريای

را، که از آن در پاورقی " گاھی بر مسائل داخلین"
عنوان بخش سوم به . استارور نقل قول شده، برداريم

در تمام اين بخش به . خوانيم را می" عنصر سوم"نام 
ازدياد تعداد و نفوذ «: خوريم مطالب زير برمی

ھا و غيره که در  اشخاصی مانند دکترھا و تکنيسين
 اقتصادی خارج از رشد« ؛»کنند زمستووھا خدمت می

که باعث به وجود آمدن نياز به اين ... کنترلی 
روشنفکران، که تعدادشان روز به روز فزونی 

اجتناب ناپذيری درگيری بين « ؛»يابد، شده است می
گندگان دستگاه  ھا و کله اين روشنفکران و بوروکرات

ھا در اين  شيوع آشکار اين درگيری« ؛»اداری
                                                 

 سياسی –، مجله تئوريک ")سحر "Zaria(زاريا  -٣٧
 در اشتوتگارت ١٩٠١-٢ھای  مارکسيستی بود که در سال

چندين مقاله از . شد توسط ھيئت تحريريه ايسکرا منتشر می
 شماره زاريا، ۴روی ھم رفته . لنين در آن به چاپ رسيد
 .در سه جلد، منتشر گرديد
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ی حکومت خودکامه با منافع ناپذير آشتی« ؛»اواخر
و يک فراخوان مستقيم به اين » عمومی روشنفکران

سوسيال » به زير پرچم«عناصر برای گرد آمدن 
  ...دمکراسی 

جديد " کشف"شرح جالبی است، اينطور نيست؟ 
دمکراسی روشنفکری و لزوم فراخواندن آن به زير 
پرچم سوسيال دمکراسی، سه سال پيش توسط لنين 

  !ز، به عمل آمده بودانگي فتنه
ھای  تز بين اعضای زمستوو و دمکرات البته، آنتی

اما در . بورژوا در آن روزھا ھنوز کشف نشده بود
مقابل يکديگر قرار دادن اين دو ھمان اندازه منطقی 

 مسکو و قلمرو ٣٨گوبرنيای«است که مقابله 
ھم اعضای زمستوو که معتقد به . »امپراطوری روسيه
ھای اشرافيت تا  ستند و ھم مارشالحق رأی مشروط ھ

داری مخالفت  آن جايی که با حکومت خودکامه و سرف
دمکراتيسم آنان، . آيند کنند، دمکرات به حساب می می

مانند ھمه انواع دمکراتيسم بورژوايی، به درجات 
ھيئت . بين و ناپيگير است متفاوت، محدود، کوته

ھای  برال، در تحليل لي٧٧تحريريه ايسکرا، در شماره 
 مالکان -١: کند ما، آنان را به چھار گروه تقسيم می

 روشنفکران ليبرال - ٣ مالکان ليبرال؛ - ٢دار؛  سرف
که خواستار يک قانون اساسی با حق رأی مشروط 

اين .  روشنفکران دمکرات– چپ افراطی - ۴ھستند؛ 
بندی  زيرا، تقسيم. تحليل، ناکامل و درھم است

ھای مختلفی  دی طبقات و گروهبن روشنفکران، با تقسيم
شود،  شان توسط اين روشنفکران بازگو می که منافع

دمکراتيسم بورژوايی روسيه، گذشته . شود اشتباه می
داران، منافع  از انعکاس منافع بخش وسيعی از زمين

ھای کوچک و متوسط ،  توده تجار و صاحبان کارگاه
 منافع توده) و اين اھميت به خصوص دارد(ھمچنين 

. کند مالکان و خرده مالکان دھقان را نيز منعکس می
اولين اشکال تحليل ايسکرا، ناديده گرفتن اين 

ترين بخش حوزه بورژوا دمکراتيک روسيه  وسيع
دوم آن که ايسکرا، قادر نيست ببيند که . است

روشنفکران دمکرات روسی، الزاماً و نه بر حسب 
اصلی تصادف، از نظر عقايد سياسی به سه گرايش 

آسواباژدنيه، سوسياليست انقلابی و : شوند تقسيم می
ھا،  ھر يک از اين گرايش. سوسيال دمکرات

به (کننده  ای طولانی دارد و به ترتيب بيان تاريخچه
) ای که تحت حکومت خودکامه ميسر است روشنی

                                                 
، ولوست )Uyezd(، يويزد )Gubernia(گوبرنيا  -٣٨

)Volost(گوبرنيا، . ای اداری روسيه بود ، واحدھای منطقه
بزرگترين اينان خود به چند يويزد و ھر يويزد به نوبه خود 

بندی تا  اين سيستم تقسيم. شد به چند ولوست تقسيم می
دی کشوری بن ، که سيستم جديد تقسيم١٩٢٩-٣٠ھای  سال

 .برقرار شد، ادامه يافت

ھای  رو و انقلابی دمکرات ھای ميانه ديدگاه ايدئولوگ
تواند  ھيچ چيز نمی. استبورژوا و نظرگاه پرولتاريا 

به اندازه اين خواست معصومانه ايسکرای نو مسخره 
ھا بايد به عنوان يک نيروی مستقل  دمکرات«باشد که 

ھا را با  ، در حالی که ھمين دمکرات»عمل کنند
ايسکرای نو، از ياد . داند روشنفکران راديکال يکی می

برده است که روشنفکران راديکال يا جنبش 
يک نيروی « روشنفکری که به صورت دمکراتيک

حزب سوسياليست «درآمده، چيزی جز » مستقل
توانند  روشنفکران دمکرات ما نمی! ما نيست» انقلابی

لکن منطقی . ديگری داشته باشند" چپ افراطی"ھيچ 
رسد که بتوان از نيروی مستقل چنين  به نظر می

آميز يا تروريست  روشنفکرانی، فقط به مفھوم طعنه
ھای  ايستادن بر سکوی دمکرات.  صحبت کردکلمه

بورژوا و حرکت به سوی چپ و دور شدن از 
تواند حرکتی جز به سوی  آسواباژدنيه، نمی
  .ھا باشد سوسياليست انقلابی

تر از  در خاتمه، آخرين کشف ايسکرای نو، حتی کم
ليبراليسم «گويد  بقيه تاب انتقاد را دارد، کشفی که می

فقط سزاوار نيش » مکراتيک آنبدون نيمه بورژوا د
عقرب است، يعنی اگر جز به اعضای زمستوو نتوان 

تر است که اعتقاد  عاقلانه«به کس ديگری روی آورد، 
ھر نوع ليبراليسمی، . »به ھژمونی را به کنار بياندازيم

تا آن جا که واقعاً مخالف حکومت خودکامه باشد، 
حمايت اين . ھاست شايسته پشتيبانی سوسيال دمکرات

از ) يعنی پرولتاريا(ھای واقعاً پيگير  تنھا دمکرات
است که به ايده ) يعنی بورژوا(ھای ناپيگير  دمکرات

فقط يک دلال خرده . پوشاند ھژمونی جامه تحقق می
بورژوا می تواند ھژمونی را به صورت يک سازش، 

شناسی متقابل و يا به عنوان شرايط يک  يک به رسميت
از ديدگاه پرولتری، . ر کندتوافق در حرف، تصو

تر  ھژمونی در نبرد با کسی است که از ھمه فعالانه
بجنگد، که ھيچ فرصتی را برای وارد آوردن ضربه 
به دشمن از دست ندھد، که ھميشه گفته را با عمل 
منطبق کند و نتيجتاً رھبر ايدئولوژيک نيروھای 

بند را مورد انتقاد  دمکرات باشد و ھر نوع مشی نيم
آوری   ايسکرای نو، مرتکب خطای تأسف٣٩.ار دھدقر
شود اگر معتقد باشد که تزلزل يک صفت اخلاقی و  می

 اقتصادی دمکراسی بورژوايی –نه خاصيت سياسی 

                                                 
". ايسکرای نو"ک قابل توجه يکی از طرفداران زير -٣٩

شايد به ما بگويند که مبارزه پرشور پرولتاريا بدون ھر 
شود که ثمرات پيروزی   باعث میانجامگونه شرطی سر

در پاسخ اين سؤال را . توسط بورژوازی به غارت رود
کنيم، به جز نيروی مستقل پرولتاريا، چه  مطرح می

وط وی ممکن است وجود داشته ضمانتی برای تحقق شر
  لنين؟باشد
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کند که ممکن و ضروری است  است، و اگر فکر می
که درجه ای از تزلزل را به عنوان مرزی برگزيند که 

رب و فراتر از تا آن حد ليبراليسم فقط مستحق نيش عق
اين صرفاً به معنای . آن شايسته توافق باشد

به راستی در . است» داوری حد مجاز فرومايگی پيش«
به رسميت شناختن حق : معنای اين عبارات تعمق کنيد

رأی مساوی، مستقيم و مخفی برای ھمگان را شرط 
ھای اپوزيسيون قرار دادن درست  سازش با گروه
ترين راه آزمايش  ن مطمئنارائه داد«برابر است با 

ھای ما، يعنی سنگ محک دمکراسی و قرار  خواست
دادن تمامی وزنه حمايت با ارزش پرولتاريا در کفه 

چه کلام زيبايی، ). ٧٨شماره (» ھای سياسی آنان طرح
خواھد به نويسنده اين کلمات  و چه بسيار انسان می

دوست عزيز من، آرکادی : زيبا، آقای استارور، بگويد
! نيکولايويچ، کلمات قشنگ شما به ھدر رفته است

 با يک چرخش ساده قلم ھنگامی که ٤٠آقای استروو
رأی ھمگانی را جزء برنامه جامعه آسواباژدنيه 

مصرف ساخت و  نوشت، محک مطمئن استارور را بی
ھمين استروو با اعمالش بارھا به ما نشان داده است 

ھا، چيزی جز  ھا از نظر ليبرال که تمام اين برنامه
) نه سنگ محک بلکه سنگ معمولی(کاغذ پاره نيستند 

زيرا برای يک دمکرات بورژوا مشکل نيست امروز 
اين حتی از . يک چيز بنويسد و فردا چيز ديگری

خصوصيات عده بسياری از روشنفکران بورژوا است 
تمامی تاريخ . پيوندند که به سوسيال دمکراسی می

، صدھا نمونه تناقض گفته ليبراليسم اروپايی و روسی
گذارد و به ھمين دليل  و عمل را در مقابل ما می

آرزوی استارور، برای يافتن سنگ محک مطمئن، 
  .لوحانه است ساده

لوحانه، استارور را به اين نتيجه  اين خواست ساده
بزرگ می رساند که، پشتيبانی از مبارزات ضد 
تزاری بورژواھايی که مخالف حق رأی ھمگانی 

به ھيچ رساندن مفھوم حق رأی «ستند، به معنای ھ
 ٤١شايد استارور يک پاورقی زيبای! »ھمگانی است

                                                 
 .٢۴، رجوع کنيد به توضيح )Struve(استروو  - ۴٠
: نمونه ديگری از سخنان خشک آرکادی نيکولايويچ -۴١
ميل وافر و فزاينده دمکراتيک مردم به مفھوم دست «

نخورده آزادی مبتنی بر قانون اساسی، عاری از ھر گونه 
تواند از  ھای ايدئولوژيک و بقايای تاريخ گذشته نمی دام

ھای اخير شاھد زندگی عمومی  ی که در سالنظر کس
اين ميل وافر، نتيجه تکامل . روسيه بوده است دور بماند

يک روند طولانی تغييرات ملکولی داخل گرايش 
گرايشی . بود) Ovedian" (اويدی آن"دمکراتيک و مسخ 

ھای متعددی  ھای گوناگون آن، نظر و توجه نسل که رنگ
جداً » . نموده استرا طی دو دھه اخير به خود جلب

افسوس که اين واقعيت ندارد، زيرا ايده آزادی از ايده آليسم 

ديگر برای ما بنويسد تا ثابت کند که در پشتيبانی از 
طلبان عليه حکومت خودکامه در واقع  مبارزه سلطنت

دھيم؟  يک جمھوری را به صفر تقليل می" مفھوم"
، لاعلاج در مشکل اين جاست که تفکرات استارور

ھا و  يک دايره معيوب عبارات، شعارھا، خواست
چرخند و تنھا محک واقعی يعنی ميزان  ھا می اعلان

در عمل، . گيرند شرکت عملی در مبارزه را ناديده می
اين به ناچار منجر به بزک کردن آن روشنفکران 

پذير اعلام  شود که توافق با آنان امکان راديکالی می
ان با جلوه دادن روشنفکران ھمچون بدين س. شده است

ليبراليسم، ) زبان؟ يا چرب" (عصب محرکه"
ھای فرانسوی و  راديکال. شود مارکسيسم تحقير می

ھای  کنند که گويا خواسته ايتاليايی را به اين مفتخر می
ضد دمکراتيک و ضد پرولتری برايشان بيگانه است، 

تفرم شمار به پلا دانند اينان دفعات بی گرچه ھمه می
با اينکه . اند خود خيانت و پرولتاريا را گمراه کرده

ھمان شماره ايسکرا ) ٧ص (درست در صفحه بعد 
طلبان و  خوانيم که سلطنت می) ٧٨شماره (

» متحداً عليه سوسياليسم"خواھان در ايتاليا،  جمھوری
انجمن (قطعنامه روشنفکران ساراتف . جنگند می

ستار شرکت ، که مصرانه خوا)خدمات بھداشتی
باشد،  ھای تقنينی می نمايندگان تمام مردم در فعاليت

! اعلام شده است» دمکراسی[!] صدای حقيقی«
طرح عملی برای شرکت پرولتاريا در ). ٧٧شماره (

فعاليت مبارزاتی زمستوو ھمراه با اين پند است که 
بايد با نمايندگان جناح چپ اپوزيسيون بورژوازی به «

 سازش معروف برای جلوگيری ھمان(» توافق رسيد
در پاسخ به پرسش لنين که به ). از ايجاد ھول و ھراس

سر شرايط توافق بدنام استارور چه آمده است، ھيئت 
  :تحريريه ايسکرای نو نوشت

اين شرايط ، بايد ھمواره در خاطر اعضای حزب «
ھای صوری  باشد و اينان، با دانستن شرايط توافق

کراتيک، اخلاقاً مقيدند، سياسی حزب با يک حزب دم
ھای محلی مذکور در نامه، اکيداً  حتی در مورد توافق

بين نمايندگان مورد اعتماد اپوزيسيون بورژوا 
ھای  ھای واقعی از يک طرف، و ليبرال دمکرات

  ٤٢».مفتخور از طرف ديگر، تمايز قائل شوند

                                                                            
ھای  آليسم فيلسوف پاک نيست و برعکس با آخرين ايده

بولگاکف، بردايف، نوگورودتسف و (دمکراسی بورژوايی 
") راه جديد"و " آليسم مسائل ايده"ديگران، رجوع کنيد به 

اويدی "تمام اين مسخ و باز افسوس که . رنگرزی شده است
رنگارنگ استارور، تروتسکی و مارتف، ميل بکر " آن

آنان را به استفاده از عبارات پرطمطراق ادبی بازگو 
  لنين.نمايد می
ھای  نامه ای به سازمان"رجوع کنيد به سرمقاله دوم  -۴٢

ويژه ("که به ھمان ترتيب مخفيانه منتشر شد " حزبی
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ھای  اضافه بر توافق. انجامد ھر گام به گام ديگری می
ھايی که طبق قطعنامه استارور   توافقتنھا(حزبی 
ھای محلی نيز در شھرھای مختلف  ، توافق)مجازند

ھای  ھای صوری، توافق ھمراه با توافق. اند وجود داشته
رسد که به  اکنون به نظر می. اند اخلاقی نيز ظاھر شده

" اخلاقی"و نيروی " شروط"شناسی لفظی  رسميت
و " تماددمکرات قابل اع"کننده آن لقب  تضمين

را نيز به ھمراه دارد، اگر چه ھر کودکی " واقعی"
درازان زمستوو  فھمد که صدھا نفر از روده می

حاضرند ھر چيز را شفاھاً اظھار دارند و حتی سوگند 
 ھر چيزی –شرف به سوسياليست بودن خود ياد کنند 

  .ھا را ساکت نگه دارد که بتواند سوسيال دمکرات
ھا و  بازی شعارھا و اظھاريهخير، پرولتاريا به اين 

پرولتاريا ھيچ وقت از ياد . توافقات کشيده نخواھد شد
ھای  ای بورژوا ھرگز دمکرات برد که دمکراته نمی

ھای  پرولتاريا از دمکرات. شوند قابل اعتمادی نمی
بورژوا، نه بر اساس معاملاتی که جلوی ھول و 

د گيرد و نه به مناسبت اعتقاد به معتم ھراس را می
ھا، بلکه ھنگامی که و تا آن جايی که ببيند  بودن آن

ھا  کنند، از آن عليه حکومت خودکامه عملا مبارزه می
چنين پشتيبانی، برای دستيابی به . کند پشتيبانی می

اھداف مستقل انقلاب اجتماعی پرولتاريا ضروری 
  .باشد می

  
  ٣وپريد شماره 

  ١٩٠۵ژانويه ) ١١ (٢۴

                                                                            
بسيار آموزنده .  نيست، گرچه اصلا مخفی")اعضای حزب

" مخفی"است که اين پاسخ کل ھيئت تحريريه را با جزوه 
ھای ما نسبت به مبارزه  درباره تاکتيک"پلخانف، 

ای به  ، نامه١٩٠۵ژنو " (بورژوازی ليبرال عليه تزاريسم
اميدواريم . ، مقايسه کنيد)کميته مرکزی ويژه اعضای حزب

  لنين. ھر دوی اين آثار را بررسی کنيمبعدھا
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  اريای انقلابیوظايف دمکراتيک پرولت

حزب سوسيال دمکرات، به مثابه نماينده آگاه جنبش 
ھای  طبقه کارگر، ھدف خود را در رھايی کامل توده
. دھد زحمتکش از کليه اشکال ستم و استثمار قرار می

 برانداختن مالکيت خصوصی –نيل به اين ھدف 
 سطحی –وسايل توليد و ايجاد جامعه سوسياليستی 

داری و تشکل  ھای مولده سرمايهعالی از گسترش نيرو
بدون آزادی سياسی، . کند طبقه کارگر را ايجاب می

گسترش کامل نيروھای مولده در جامعه جديد 
بورژوايی، وجود مبارزه طبقاتی آشکار، آزاد و 
وسيع، آموزش سياسی، تعليم و بسيج پرولتاريا 

از اين رو، مبارزه مصمم برای . غيرقابل تصور است
سياسی و انقلاب دمکراتيک ھمواره ھدف آزادی کامل 

  .پرولتاريای آگاه بوده است
ای را در مقابل  اين تنھا پرولتاريا نيست که چنين وظيفه

دھد؛ بورژوازی نيز به آزادی سياسی  خود قرار می
تر،  عناصر آگاه طبقات دارا، بسيار پيش. نيازمند است

پرچم آزادی را به اھتراز درآوردند و روشنفکران 
قلابی، که عمدتاً از اين طبقاتند، قھرمانانه برای ان

ليکن، بورژوازی به طور کلی قادر . اند آزادی جنگيده
به مبارزه مصمم عليه حکومت خودکامه نيست، وی 

ترسد در اين مبارزه داراييش که او را به نظام  می
ترسد  زند، از دست برود، می موجود پيوند می

قلابی خويش به انقلاب کارگران در فعاليت به غايت ان
دمکراتيک بس نکنند و به انقلاب سوسياليستی ميل 

ترسد دستگاه دولتی و بوروکراسی، که  نمايند، می
شان با ھزاران قيد و بند به منافع طبقات دارا  منافع

از اين روست که . متصل است، کاملا کنار نھاده شوند
ی برای آزادی، آشکارا بزدلانه، بی مبارزه بورژواز

يکی از وظايف پرولتاريا، تحت . ثبات و نيم بند است
بايستی  پرولتاريا می. فشار قراردادن بورژوازی است

در مقابل ھمگی مردم شعارھای انقلاب کامل 
دمکراتيک را طرح کند و جسورانه و مستقلا در جھت 

 به اختصار،. تحقق اين شعارھا دست به کار شود
قدم باشد  بايستی در مبارزه برای آزادی ھمه مردم پيش

  .و رھبری را به دست گيرد
ھای روس چه  در پيگرد اين ھدف، سوسيال دمکرات

بسيار مجبور به جدال عليه ناپيگيری ليبراليسم 
برای مثال آقای استروو را به خاطر . اند بورژوايی شده

ان بياوريم که چگونه بدون مزاحمت سانسور، به عنو
روسيه، پيشه خويش را آغاز " آزادی"مدافع سياسی 

وارد  ٤٣ويته" نامه بخش"اش بر  وی با مقدمه. کرد
در اين مقدمه، استروو شعاری به . صحنه گرديد

                                                 
 .١٨٩۶، وزير صنايع روسيه در سال )Witte" (ويته"کنت  - ۴٣

ھمان طور که در زبان سياسی  (٤٤"شيپوفی"وضوح 
حقوق و : "به پيش کشيد) امروز مصطلح است

 حزب سوسيال دمکرات، ماھيت". زمستوويی مقتدر
گرا، پوچ و ارتجاعی اين شعار را نشان داد و  پس

ناپذيری  خواستار پلاتفرم دمکراتيک مشخص و سازش
گرديد و خود، چنين پلاتفرمی را ھمچون بخش لازمی 

آن گاه که به اصطلاح . از برنامه حزب به پيش نھاد
ھا، بھترين سعی خود را در بی ارزش "اکونوميست"

مبارزه اقتصادی "کردن اھداف دمکراسی نمودند و 
را پيش کشيدند، و آن گاه " عليه کارفرمايان و دولت

که به اصرار، مبارزه سياسی ما را به کسب تدريجی 
) تئوری مراحل(حقوق و گذار از مرحله تھييج سياسی 

موکول کردند، سوسيال دمکراسی مجبور به جدال با 
ای که درباره اين اھداف درون حزب موجود  بينی کوته

  .رديدبود، گ
اکنون، مبارزه سياسی به نحوی گسترده توسعه يافته 
است و انقلاب سراسر اين سرزمين را فرا گرفته است 

از اين رو . اند شده" افراطی"ھا،  ترين ليبرال و معتدل
ممکن است اشارات تاريخی ما به گذشته نزديک، که 
ربطی به واقعيت طوفانی زمان حال ندارد، در اين جا 

ولی اين تنھا در نظر اول بدين گونه .  کندربط جلوه بی
مسلماً، شعارھايی از قبيل مطالبه مجلس . است

مؤسسان و حق رأی ھمگانی مستقيم و مساوی و مخفی 
ھا بسيار پيش از اين و قبل از  که سوسيال دمکرات(

به عموم متعلق ) ھمه در برنامه حزب ارائه کردند
 را اتخاذ و در آسواباژدنيه غيرقانونی، آنان. گشته است

زمستوو، آنان را به . برنامه مجمع آسواباژدنيه گنجاند
شعارھای خود تبديل نمود و اکنون مطبوعات قانونی 

. کنند ھا تکرار می آنان را در انواع اشکال و قالب
ھا و  گسترش دمکراسی بورژوايی در روسيه در سال

دمکراسی . ھای اخير غيرقابل ترديد است ماه
مانند (آموزد، شعارھای کھنه  تجربه میبورژوايی از 

را به ) حقوق و زمستوويی مقتدر» شيپوفی«شعار 
افکند و لنگ لنگان به دنبال انقلاب روان  دور می

لنگد، تضادھای  ولی فقط در پس انقلاب می. گردد می
نو بين گفتار و کردارش، و بين دمکراسی در اصل و 

 تناقضات ، جانشين"بينانه سياست واقع"دمکراسی در 
گردد، چه، تحولات انقلابی، دمکراسی را  پيشين می

دمکراسی . دھد پيوسته تحت مطالبات افزاينده قرار می
شود، با  بورژوايی، ھمواره به دنبال وقايع کشيده می

کند، ليک  تر را اقتباس می اين که شعارھای پيش افتاده
وی ھمواره شعارھا را چندين مرتبه . ماند عقب می

                                                 
، ليبرال معتدل و يکی از )Shipov(شيپف . ن. د -۴۴

 و ١٩١٠ تا ١٨٩٠ھای  در سال" مستوو"رھبران جنبش 
، شيپف ١٩٠۵در سال ". اکتبريست"حزب ضدانقلابی 

 .ا با شرايط تحميلی پليس وفق دادبرنامه سياسی خود ر
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ر از سطحی که مبارزه حقيقتاً انقلابی برای ت پايين
  .کند آزادی واقعی به آن محتاج است، تنظيم می

شعاری را که اکنون ديگر رايج و عموماً مورد قبول 
برقراری مجلس مؤسسان بر «: است در نظر بگيريم

. »اساس حق رأی ھمگانی، مستقيم، مساوی و مخفی
است؟ آيا با آيا اين شعار از نظر دمکراسی پيگير کافی 

در نظر گرفتن وظايف فوری انقلابی در زمان حال، 
شعاری مناسب است؟ پاسخ به ھر دو پرسش فوق تنھا 

برای متقاعد شدن در اين مورد . تواند منفی باشد می
ھای ما  کافيست برنامه حزب را که متأسفانه سازمان

کاری  در بازگو کردن، انتشار و اشاره به آن کم
چاپ تازه برنامه حزب . ( بررسی کنيمکنند، به دقت می

ھای ريگا، ورونژ و  به صورت برگه به وسيله کميته
مسکو را به عنوان يک استثنای فرخنده که بايستی ھر 

اصل ) کنيم تر سرمشق قرار گيرد ذکر می چه گسترده
ای  مھم برنامه ما نيز مطالبه مجلس مؤسسان توده

 برای را" ای توده"به جھت اختصار، لغت (است، 
). بريم رساندن مفھوم حق رأی ھمگانی به کار می

. دھد ليکن اين شعار به تنھايی برنامه ما را تشکيل نمی
ھا در مقابل  چارچوب برنامه، ضمائم و تبصره

ناپيگيرترين مبارزين برای آزادی و حتی مبارزين 
اين . کند عليه آن، از ھر گونه سوء تعبير جلوگيری می

 شعارھای ديگر برنامه ما چنان تصريح، در رابطه با
 سرنگونی -١: آوريم، موجود است که در زير می

 جايگزين ساختن آن به -٢حکومت خودکامه تزاری؛ 
 حاکميت مردم که از -٣وسيله جمھوری دمکراتيک؛ 

طريق قانون اساسی دمکراتيک حفاظت گردد، يعنی 
تمرکز تام قدرت عالی دولتی در دست مجمع مقننی که 

 گرفتن نمايندگان مردم مجلس واحدی را با دربر
  .تشکيل دھد

آيا می توان ترديد داشت که ھر دمکرات پيگيری 
مجبور به قبول کليه شعارھای فوق است؟ چرا که لغت 

شناسی و ھم به  خود، ھم به وسيله ريشه" دمکرات"
واسطه اھميت سياسی که در سراسر تاريخ اروپا کسب 

اکميت مردم دريافت کرده است، به عنوان ھواخواه ح
بنابراين سخن گفتن از دمکراسی و در ھمان . شود می

حال مردود شمردن حتی يکی از شعارھای فوق، 
اما تناقض عمده، يعنی تناقض موجود بين . مھمل است

خواست بورژوازی برای حفظ مالکيت خصوصی به 
ھر قيمت، و آرزوی وی برای آزادی آن قدر ژرف 

روان بورژوازی ليبرال به  الهاست که سخنگويان يا دنب
. يابند ناچار خويشتن را در چنين موقعيت مضحکی می

دانند، در روسيه، حزب ليبرالی  ھمان طور که ھمه می
. با ابعاد بسيار وسيع به سرعت در حال تشکيل است

ھواخواھان اين حزب، مجمع آسواباژدنيه، توده مردم 
ايام "، "زندگی ما"ھايی از قبيل  زمستوو و روزنامه

و غيره و " نده روسنگار"، "فرزندان ميھن"، "ما
 اين حزب ليبرال بورژوا مايل است ٤٥.باشند غيره می

خوانده شود، "  دمکراتيک–مشروطه "به نام حزب 
ھا و برنامه آسواباژدنيه  ولی آن طور که از بيانيه

طلب  غيرقانونی پيداست در حقيقت حزبی سلطنت
واستار جمھوری اين حزب به ھيچ وجه خ. است

خواھد و برای مجلس  نيست، نظام تک مجلسی را نمی
اعيان حق رأی غيرمستقيم و عملا غيرھمگانی 

ترين  نمايد، کوچک را پيشنھاد می) مشروط به اقامت(
اشتياقی به انتقال تام قدرت عالی دولتی به مردم ندارد 

با اين که برای ظاھرسازی، چه بسيار شيفته گفتار (
، و خواستار )قال قدرت به مردم استدرباره انت

تنھا، خواھان . سرنگونی حکومت خودکامه نيست
 -٢ سلطنت، -١: تقسيم قدرت ميان سه بخش زير است

داران  که در آن مالکين و سرمايه(مجلس اعيان 
 مجلس عوام، تنھا بخشی که بر اصول -٣و ) حاکمند

  .گردد دمکراتيک بنا می
ناپذير است که بدين ترتيب اين حقيقتی انکار

ترين و  ما؛ حتی پيشرفته" دمکراتيک"بورژوازی 
ترين نمايندگانش که کمتر از ھمه تحت  کرده تحصيل

اند؛ در پس انقلاب روان  نفوذ مستقيم سرمايه بوده
از حاکميت مردم " دمکراتيک"اين حزب . است
ترسد، و در حالی که شعار ما يعنی مجلس مؤسسان  می

کند، در حقيقت معنی و مفھوم آن  ای را تکرار می توده
تر  سازد و با استفاده، يا صحيح را يکسره دگرگون می

است بگوييم سوء استفاده از اين شعار، مردم را به 
  .کشد بيراھه می

چيست؟ مجلسی است که در " ای مؤسسان توده"مجلس 
بدين . وھله اول، به راستی اراده مردم را بيان کند

نی در کليه جوانب منظور، وجود حق رأی ھمگا
دمکراتيک و تضمين کامل آزادی مبارزه انتخاباتی 

بنيان "در وھله دوم، اين مجلس در . لازم است
نظمی سياسی که حاکميت مردم را تأمين کند، " گذاردن

چون روز . به راستی دارای قدرت و اختيار است
روشن است که بدون اين دو شرط ، مجلس نه واقعاً 

ليکن . تواند باشد قيقت مؤسس میای و نه در ح توده
بورژواھای ليبرال ما و طرفداران مشروطه سلطنتی 

) شان ريشخند مردم است که ادعای دمکرات بودن(
تضمين و حفاظت واقعی ھيچ کدام از شرايط فوق را 

نه تنھا از تضمين واقعی آزادی کامل در ! خواھند نمی
تيار به تبليغات انتخاباتی، از انتقال واقعی قدرت و اخ

مجلس مؤسسان عاجزند، بلکه برعکس، از آن جا که 
                                                 

ناشی "، ")زندگی ما "Nasha Zhizn" (ژيزنناشا" -۴۵
 Syn" (سين اتچستوا"، ")ايام ما "Nashi Dni" (دنی

Otechestva" روسکی ودمستی"، ")فرزندان ميھن "
)RusskyieVedomosti" نگارنده روس".( 
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دھند، در صدد  حفظ سلطنت را ھدف قرار می
. باشند غيرممکن ساختن انجام ھر دو وظيفه فوق می
خوار  قدرت و اختيار واقعی در دست نيکلای خون

ماند، و اين بدان معنی است که تشکيل مجلس  باقی می
انی، به عھده دشمن انتخابات آزاد و ھمگ" تضمين"و 

واقعاً که چقدر دمکراتيک . شوم مردم گذارده شده است
بدين ترتيب مجلس مؤسسان ھرگز نخواھد ! است

قدرت ) به نظر بورژواھای ليبرال نبايد بتواند(توانست 
اين مجلس کاملا خالی از قدرت . تام را به دست گيرد

و اختيار خواھد بود، صرفاً موظف است با نيکلای 
ه کنار بيايد، توافق حاصل کند، با وی به تفاھم دوم ب

برسد و يا معامله نمايد، تا اندکی از قدرت شاھانه به 
مجلس مؤسسان منتخب به وسيله ! مجلس اعطا گردد

ترين تفاوتی با مجلس عوام  حق رأی ھمگانی، کوچک
اين بدان معنی است که مجلس . نخواھد داشت

اجرای اراده مؤسسان، که بايستی برای بازگويی و 
مردم تشکيل گردد، به وسيله بورژوازی ليبرال، عليه 

اراده مجلس اعيان و در " تأسيس"اراده مردم به وسيله 
  .رأس آن اراده سلطنت و نيکلا، طراحی شده است

آيا اين بديھی نيست که بورژواھای ليبرال، اين اعيان 
پراکنی و داد و  متعلق به آسواباژدنيه، طی گفتگو، سخن

داد در مورد مجلس مؤسسان ھمگانی، عملا مجلسی بي
کنند؟  ريزی می مشورتی و ضد مردمی را طرح

خواھند به جای رھايی بخشيدن به مردم از طريق  می
ھا را از يک سو، تحت سلطه تزار  قانونی، آن

و از سوی ديگر، در زير قدرت ) طلبی سلطنت(
  .مقيد کنند) مجلس اعيان(بورژوازی بزرگ متشکل 

 کسی مايل به انکار نتيجه فوق است بايستی اگر
 که بدون آزادی کامل تبليغ و -١: صريحاً اظھار دارد

بدون الغای واقعی کليه حقوق ويژه تبليغاتی دولت 
تزاری، بيان واقعی اراده عامه در انتخابات ممکن 

 مجلسی از نمايندگان که قدرت و اختيار -٢است، يا 
 در دست تزار باقی واقعی را نه در نزد خود، بلکه

. گذارده است، در عمل ھيئتی صرفاً مشورتی نيست
بازی بی شرم  بايست، يا حقه مدعی سخنان فوق می

کند  تاريخ قاطعانه ثابت می. درمان باشد، يا احمقی بی
مجلسی از نمايندگان که با شکل سلطنتی دولت 
ھمزيستی کند در واقعيت امر، مادامی که قدرت دولتی 

نت است، ھيئتی مشورتی است که اراده در دست سلط
کند، بلکه خواست  پادشاه را به اراده مردم مقيد نمی
بدين ترتيب، . دھد مردم را با اراده پادشاه سازش می

کند و  اين مجلس، قدرت را بين پادشاه و مردم تقسيم می
زند، ليک آن را  برای يک نظام جديد چک و چانه می

کند که انتخابات  ت میتاريخ قاطعانه ثاب. سازد نمی
تواند وجود داشته باشد، و توضيح  واقعاً آزاد نمی

اھميت و خصوصيت چنين انتخاباتی به ھمگی مردم 

پذير نيست، مگر دولت انقلابی موقت جايگزين  امکان
به فرض . دولتی گردد که با انقلاب در جنگ است

محال، اگر دولت تزاری، پس از تصميم به برگزاری 
رسماً آزادی ) مشورتی: بخوانيد" (انمؤسس"مجلس 

تبليغات را تضمين کند، با اين وصف کليه مزايا و 
تسھيلات عالی برای مبارزات انتخاباتی، که از قدرت 

شود، در دست وی باقی خواھد  متشکل دولت منتج می
اين مزايا و تسھيلات تبليغاتی در طول انتخابات . ماند

ايی خواھد بود که ھ اولين مجلس مردم در اختيار ھمان
اند، و مردم به  با تمام قدرت به مردم ستم روا داشته

زور شروع به بيرون کشيدن آزادی از چنگال آنان 
  .اند نموده

ای می رسيم که قبلا  در يک کلام، به ھمان نتيجه
 ھنگامی که اين مسئله را از ٤٦،)٣ه پرولتری شمار(

. مدزاويه ديگری مورد بررسی قرار داديم، به دست آ
ای به خودی خود و  شعار مجلس مؤسسان توده

جداگانه، در حال حاضر شعار بورژوازی 
طلب است که معامله بين بورژوازی و تزار را  سلطنت

تنھا، سرنگونی دولت تزاری و . کند طلب می
جايگزينی آن به وسيله دولت انقلابی موقت که موظف 

عار تواند ش ای باشد، می به تشکيل مجلس مؤسسان توده
پرولتاريای روسيه در . مبارزه انقلابی را به دست دھد

در . اين مورد نبايستی به ھيچ توھمی دچار شود
غوغای ھيجان عمومی، پرولتاريا را با استفاده از 

اگر نتوانيم در . دھند شعارھای خود وی فريب می
مقابل نيروی مسلح دولتی نيروی مسلح مردم را قرار 

 تزاری و جايگزينی آن دھيم، اگر برکناری دولت
 نگيرد، ھر انجامتوسط دولت انقلابی موقت کاملا 

 –مجلس نمايندگان، با ھر عنوانی که بر آن نھاده شود 
 در واقعيت مجلس –و غيره " مؤسسان"، " ای توده"

نمايندگان بورژوازی بزرگ خواھد بود که به منظور 
  .معامله برای تقسيم قدرت با تزار تشکيل گرديده است

تر اوج می گيرد و  ھر چه مبارزه مردم عليه تزار بيش
ھر چه احتمال تحقق سريع خواست آنان برای 

يابد،  برقراری مجلس نمايندگان مردم فزونی می
پرولتاريای انقلابی بايستی به ھمان اندازه با دقت 

به . باشد" دمکراتيک"تری مراقب بورژوازی  بيش
به دشمن وی محض کسب آزادی، اين متحد پرولتاريا 

دو عامل، اين تغيير و تبديل را از . مبدل خواھد شد

                                                 
نامه  ، ھفته")پرولترھا "Proleterii(پرولتری  -۴۶

ھا و ارگان مرکزی حزب کارگر  زمينی بلشويکزير
يال دمکرات روسيه که بر اساس تصميم کنگره سوم سوس

اين ھفته نامه، که لنين سردبير آن . گذاری شد حزب بنيان
 ٢۶ در ژنو، مجموعاً ١٩٠۵بود، از ماه مه تا نوامبر 

  .شماره منتشر شد
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 ماھيت مبھم، ناقص و -١: نظر پوشيده خواھد داشت
" دمکراتيک"متعھد شعارھای به ظاھر  غير

 کوشش در تبديل شعارھای پرولتاريا -٢بورژوازی و 
به عبارات توخالی و جايگزين کردن مطالباتی که 

ی محافظت و تضمين کند آزادی و انقلاب را به راست
کارگران اکنون بايستی با . ھای پوچ توسط وعده

. باشند" ھا دمکرات"ھوشياری بيش از پيش مراقب 
اگر به واسطه شرايط عملی موجود که تحت آن مبارزه 

شود، مجلس از بيان  انتخاباتی و خود انتخابات اجرا می
خواست مردم عاجز بماند و مستقلا قادر به برقرار 

" ای مجلس مؤسسان توده"ن نظام جديد نباشد، نمود
مسئله . چيزی جز يک عبارت توخالی نخواھد بود

ای، به مثابه نکته  فراخواندن مجلس مؤسسان توده
اساسی مورد بحث، اکنون جای خود را به مسئله شيوه 

ما در شرف . انجام اين فراخواندن داده است
 شعارھای پرولتاريا نبايد به. رويدادھای نھايی ھستيم

کلی دمکراتيک دل بندد، بلکه بايستی در مقابل آنان 
 دمکراتيک خويش را با ھمه –شعارھای پرولتری 

تنھا آن نيرو واقعاً قادر به تضمين . وسعتش طرح نمايد
پيروزی کامل انقلاب است که چنين شعارھايی را 

  .رھنمود خود قرار دھد
  

  ۴شماره " پرولتری"
  ١٩٠۵ ژوئن ١٧
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  و شورای نمايندگان کارگرانوظايف ما 

  ٤٧)ای به سردبير نامه(
رفقا، اکنون مسئله اھميت و نقش شورای نمايندگان 

ھای  کارگران، با فوريت در مقابل سوسيال دمکرات
سن پترزبورگ و تمامی پرولتاريای پايتخت قرار 

گيرم تا عقايدی چند پيرامون  من قلم به دست می. دارد
ما قبل از آن، مطلقاً لازم اين موضوع مھم بيان کنم، ا

من به عنوان يک : ترين شرط را قائل شوم دانم مھم می
گويم؛ ھنوز مجبور به نوشتن از آن  نگرنده سخن می

انگيز يک تبعيدی  نفرت" خارجه"لغتی، از " راه دور"
باشم، و اين برای ھر کسی، اگر در سن پترزبورگ  می

ران را نبوده است، اگر ھرگز شورای نمايندگان کارگ
نديده، يا با رفقا در محل تبادل نظر نکرده باشد، کاملا 
غيرممکن است عقيده صحيحی از اين موضوع واقعی 

بنابراين، چاپ اين نامه را، که . و عملی به دست آورد
اطلاع نگاشته شده است، به  به وسيله شخصی بی

من اين حق . کنم ديد ھيئت تحريريه واگذار می صلاح
ئلم، ھر زمان که بالاخره فرصت کردم را برای خود قا

خود را با موضوع ، از طريق چيزی بيش از 
آشنا سازم، در عقايدم تجديد نظر " کاغذی"اطلاعات 

  .کنم
رسد که رفيق  به نظرم می. و حالا بپردازيم به موضوع

شورای نمايندگان کارگران يا : رادين، در طرح سؤال
 ۵قط من کلا ف (٤٨ نواياژيزن۵حزب؟ در شماره 

ر خودمان را .د.س.ک.شماره از اين ارگان مرکزی ح
کنم مطرح کردن سؤال  فکر می. کند ، اشتباه می)ام ديده

: به اين شکل اشتباه باشد، و تصميم قطعاً بايد اين باشد
تنھا سؤال . ھر دو، شورای نمايندگان کارگران و حزب

 اينست که چگونه وظايف شورا – و سؤالی بس مھم –
گر سوسيال دمکرات روسيه را از ھم و حزب کار

  .تفکيک، و چگونه با ھم ترکيب کنيم

                                                 
، در استکھلم، ھنگام ١٩٠۵اين نامه را لنين در اوايل نوامبر  - ۴٧

 .مراجعت از تبعيد به روسيه نوشت
اولين ") زندگی جديد "Novaya Zhizn(نواياژيزن  -۴٨

 ٣تا )  نوامبر٩( اکتبر٢٧ھا، که از  روزنامه علنی بلشويک
پترزبورگ منتشر  ، روزانه در سن١٩٠۵) ١۶(دسامبر 

لنين در بدو بازگشتش به روسيه، در اوايل نوامبر . شد می
نشريه، عملا ارگان . ، سردبير اين نشريه شد١٩٠۵

. اس. وروسکی، ام. و. و. ر بود. د.  س.ک. مرکزی ح
لوناچارسکی، از نزديک با اين نشريه . و. اولمنيسکی و آ
کردند و ماکسيم گورکی برای آن مقاله  ھمکاری می

 .داشت ھای مالی قابل توجه، عرضه می نوشت و کمک می
ھای مکرر، تيراژ اين روزنامه نزديک  عليرغم مزاحمت

 شماره آن ٢٧ره از جمعاً  شما١۵.  در روز بود٨٠٠٠٠به 
، ٢٧اين روزنامه بعد از شماره . ضبط و از بين برده شد

 که آخرين شماره آن ٢٨توسط دولت بسته شد و شماره 
 .طور مخفی منتشر شدبود، به 

کنم برای شورا، به طور کلی پيوستن به  من فکر می
از آن جا که اين . تنھا يک حزب به دور از صلاح باشد

عقيده احتمالا موجب شگفتی خواننده خواھد شد، 
باز ھم، (پردازم  بلادرنگ به توضيح دادن نظرياتم می

دارم که اين عقيده يک  يار مصراً، اظھار میو بس
  ).نگرنده است

شورای نمايندگان کارگران از درون اعتصاب 
عمومی، در ارتباط با اعتصاب، و برای اھداف آن به 

چه کسی اعتصاب را رھبری کرد و به . وجود آمد
پيروزی نھائی رسانيد؟ تمامی پرولتاريا، که 

 خوشبختانه –ھا  دربرگيرنده غير سوسيال دمکرات
اھداف اعتصاب چه بود؟ اين، . باشد  می–يک اقليت 

اھداف اقتصادی، نه . ھر دو، اقتصادی و سياسی بود
تنھا مربوط به کارگران دستمزدی، بلکه مربوط به 
تمامی پرولتاريا، ھمه کارگران و حتی تا حدی ھمه 

اھداف سياسی، دربرگيرنده ھمه . مردم زحمتکش بود
اين اھداف در . مردمان روسيه بودمردم، يا حتی ھمه 

جھت رھا ساختن تمام مردمان از زير يوغ استبداد، 
  .کشی و ستم پليسی بود داری، حق بقايای سرف

آيا پرولتاريا بايد به مبارزه . بگذاريد جلوتر رويم
اقتصاديش ادامه دھد؟ البته، در اين مورد ھيچ اختلاف 

تواند  یھا نيست، و نم نظری در بين سوسيال دمکرات
آيا اين مبارزه بايد تنھا توسط سوسيال . باشد

ھا، يا زير پرچم سوسيال دمکراتيک ھدايت  دمکرات
ای  کنم؛ من ھنوز به نظريه شود؟ من اين طور فکر نمی

درست است که در شرايط " (چه بايد کرد؟"که در 
عنوان کردم، پايبندم، ) کاملا متفاوت و اکنون کھنه شده

ھای کارگری،  شد که ترکيب اتحاديهبا يعنی صلاح نمی
و از اين رو ترکيب کسانی را که در مبارزه 

کنند، به  ای، يا مبارزه اقتصادی شرکت می اتحاديه
به نظرم . اعضای حزب سوسيال دمکرات محدود کرد

رسد که شورای نمايندگان کارگران، به مثابه  می
سازمانی بيانگر کليه مشاغل، بايد بکوشد تا 

ه نمايندگانی از تمامی کارگران صنعتی، دربرگيرند
ای و اداری، خدمتکاران خانگی، کارگران  حرفه

زراعتی و غيره باشد، يعنی دربرگيرنده نمايندگانی از 
ھمه کسانی که قادر به، و خواھان جنگيدن به طور 

اند،  جمعی برای زندگی بھتر برای تمام مردم زحمتکش
بتدائی از از ھمه کسانی که دارای حداقل درجه ا

 ٤٩."مرتجعين سياه"جز ه اند، از ھمه ب صداقت سياسی

                                                 
ھايی از  گروه) Black Hundreds" (مرتجعين سياه" -۴٩

طلبان که توسط پليس تزاری، برای جنگيدن عليه  سلطنت
" مرتجعين سياه. "بی سازمان داده شده بودندجنبش انقلا

کردند، روشنفکران مترقی را مورد  انقلابيون را ترور می
  .دادند حمله قرار داده و قتل عام يھوديان را سازمان می
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شود،  ھا مربوط می تا آن جا که به ما سوسيال دمکرات
حداکثر سعی خود را خواھيم کرد تا نخست، کليه 

مان کاملا، تا سرحد امکان، در تمام  ھای حزب سازمان
ھا انعکاس يابند، و دوماً، سعی خواھيم کرد از  اتحاديه
مان،  قطاران پرولتری ای که مشترکاً ھمراه با ھم مبارزه

زنيم، برای  بدون توجه به نظرياتشان، به آن دست می
بينی  ناپذير از تنھا جھان مدافعه سرسخت و خستگی

بينی راستين پرولتری، يعنی  نامتناقض، تنھا جھان
ما البته در راه ترويج اين . مارکسيسم، استفاده کنيم

ام اين فعاليت تبليغی و تھييجی، بينی، و در انج جھان
حزب طبقاتی پرولتاريای آگاه، حزب پيوسته اصولی و 
کاملا مستقل خود، يعنی حزب کارگر سوسيال 

کنيم و آن را تحکيم و  دمکرات روسيه را، محافظت می
ھر قدم در مبارزه پرولتری، . توسعه خواھيم بخشيد

ھای متشکل و منظم ما سوسيال  اگر با فعاليت
ھای  ھا به طرز جداناپذيری متصل باشد، توده اتدمکر

ھا را ھر  طبقه کارگر در روسيه و سوسيال دمکرات
  .کند تر به ھم نزديک می چه بيش

ای از رشد رسيده  مبارزه سياسی ھم اکنون به مرحله
است که در آن نيروھای انقلاب و ضدانقلاب تقريباً 

قلاب، ای که دولت تزار، در سرکوب ان مرحله. برابرند
ديگر توانی ندارد، در حالی که انقلاب، برای از ميان 

، ھنوز به حد کافی "مرتجعين سياه"بردن دولت 
زوال دولت تزار به حد کامل رسيده . نيرومند نيست

پوسد، تمامی  اما حتی در حالی که زنده زنده می. است
در . سازد روسيه را با زھر عفونت خود آلوده می

ضد انقلابی، مطلقاً ضروری مقابل زوال نيروھای 
است که نيروھای انقلابی را، فوراً، بی درنگ و بدون 

اين سازماندھی، به . کوچکترين تأخير سازمان داد
اين . خصوص اخيراً پيشرفت درخشانی کرده است

ھای  جوخه(ھای ارتش انقلابی  امر، از تشکيل بخش
ای  ھای توده ، رشد سريع سازمان)دفاعی و غيره

ھای انقلابی  مکراتيک پرولتاريا، ايجاد کميتهسوسيال د
دھقانی توسط دھقانان انقلابی، و اولين جلسات آزاد 
برادران پرولتر ما در اونيفورم سربازی و ملوانی، که 
برای خود راه سخت و پرمشقت، ولی واقعی و روشن 

سازند،  به سوی آزادی و سوسياليسم را ھموار می
  .مشھود است

 نياز است، وحدت کليه نيروھای آن چه اکنون مورد
واقعاً انقلابی است، کليه آن نيروھايی که ھم اکنون به 

آن چه مورد نياز است، . کنند نحوی انقلابی عمل می
باشد، مرکزی  يک مرکز سياسی سراسری روسيه می

ھای عميق خود در  فعال و تازه که به واسطه ريشه
د مطلق ميان مردم، نيرومند است، مرکزی که از اعتما

ناپذير  ھا برخوردار است، دارای نيروی خستگی توده
انقلابی است و از نزديک با احزاب سازمان يافته 

چنين مرکزی . انقلابی و سوسياليست در تماس است
: تنھا می تواند توسط پرولتاريای انقلابی بنا نھاده شود

که اعتصاب سياسی را شکوھمندانه به انجام رسانده 
ام مسلحانه تمامی مردم را سازمان است و اکنون قي

دھد، پرولتاريايی که نيمی از آزادی را برای  می
روسيه کسب کرده است و آزادی کامل را نيز برايش 

  .کسب خواھد کرد
چرا شورای : ممکن است اين سؤال پرسيده شود

تواند تبديل به نطفه چنين  نمايندگان کارگران نمی
ه در شورا، تنھا مرکزی شود؟ آيا به اين دليل است ک

ھا نيستند؟ اما اين، يک مزيت است  سوسيال دمکرات
ما ھمواره صحبت از ضرورت اتحاد . نه يک زيان

ھای  ھا و دمکرات جويانه سوسيال دمکرات مبارزه
ما صحبت از آن . ايم کرده بورژوازی انقلابی می

اند، و اين  ايم و کارگران آن را عملا انجام داده کرده می
ای از رفقای  ھنگامی که نامه. سته استبسيار شاي

کارگر وابسته به حزب سوسياليست انقلابی را در 
خوانم، که به ادغام شورا در يکی از  نواياژيزن می

توانم نپذيرم که اين رفقای  احزاب معترضند، نمی
. باشند ھای عملی محق می کارگر در بسياری از جنبه

 با يکديگر لازم به گفتن نيست که نظريات ما و آنان
ھا و  کند و به ھم پيوستن سوسيال دمکرات فرق می

باشد و چنين  ھا قابل طرح نمی سوسياليست انقلابی
ما عميقاً متقاعديم، آن . شود پيشنھادی نيز نمی

ھا  کارگرانی که به نظريات سوسياليست انقلابی
جنگند،  گروند و معھذا در صفوف پرولتاريا می می

شان از يک ھدف  ليرغم حمايتزيرا آنان ع. متزلزلند
به راستی پرولتری، نظريات غيرپرولتری را حفظ 

ما بايستی از نظر ايدئولوژيک، در مقابل . کنند می
ترين عزم بجنگيم، اما در اين راه  تزلزل آنان، با راسخ

بايد مراقب باشيم که ھدف انقلابی، اين ھدف زنده، 
 سوزان و حياتی که به تصديق ھمه رسيده است و
. تمامی مردم صديق را متحد کرده است، صدمه نبيند

ھا،  ما ھنوز معتقديم که نظريات سوسياليست انقلابی
شورا، .  انقلابی است و نه سوسياليستی–دمکراتيک 

جويانه است و بايستی باشد، و ما به  سازمانی مبارزه
مان، در حالی که استقلال  جويانه خاطر اھداف مبارزه

کنيم، بايد به اتفاق يکديگر گام  مان را حفظ می حزب
ھای انقلابی صديق و فداکار،  اخراج دمکرات. برداريم

گذرانيم، کاری  به ھنگامی که انقلاب دمکراتيک را می
ما بر غالب آمدن . باشد، اين يک حماقت است عبث می

بر تزلزل آنان ھيچ مشکلی نخواھيم داشت، زيرا 
توسط نظريات ما توسط خود تاريخ، در ھر قدم 

مان سوسيال  اگر جزوه. شود واقعيت حمايت می
مان خواھد  دمکراسی را به آنان نياموخته است، انقلاب

مطمئناً آن کارگرانی که مسيحی باقی می . آموخت
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مانند، و به خدا عقيده دارند، و آن روشنفکرانی که از 
، نيز متزلزلند، !)ھا وای بر آن(کنند  تصوف دفاع می

از شورا و يا حتی از حزب اخراج ھا را  اما ما آن
نخواھيم کرد، زيرا اين ايمان محکم ماست که مبارزه 

ھای گوناگون، تمام عناصر  واقعی و کار در ميان لايه
دارای روحيه زنده را قانع خواھد کرد که مارکسيسم 
حقيقت است، و آن کسانی را که فاقد روحيه زنده 

ان، قدرت م و ما قدرت. ھستند، به کنار خواھد راند
ھا در حزب کارگر سوسيال  ناپذير مارکسيست مقاومت

ای مورد ترديد قرار  دمکرات روسيه را، لحظه
  .دھيم نمی

به نظر من، نمايندگان کارگران، به مثابه مرکزی 
کند، نه تنھا  انقلابی، که رھبری سياسی را تأمين می

سازمان وسيعی نيست، بلکه به عکس، بسيار محدود 
يد خود را دولت موقت انقلابی اعلام شورا با. است

کند، يا چنين دولتی را تشکيل دھد، و در اين راه 
بايستی به ھر طريق، شرکت نمايندگان جديدی را 
منظور دارد، اين نمايندگان نه تنھا از کارگران، بلکه 
در وھله اول، از ملوانان و سربازان که در ھمه جا 

انقلابی، و سوماً، اند، دوماً، از دھقانان  جويای آزادی
شورا بايد . باشند از روشنفکران بورژوای انقلابی می

ای نيرومند را برای دولت موقت انقلابی  ھسته
برگزيند، و آن را توسط نمايندگان کليه احزاب انقلابی 

ولی، البته انقلابی و نه (ھای انقلابی  و کليه دمکرات
و ما از چنين ترکيب مختلط . استحکام بخشد) ليبرال

 به راستی خواھان آنيم، زيرا –ھراسيم  وسيعی نمی
تواند کاملا موفق گردد، مگر  انقلاب کبير روسيه نمی

آن که پرولتاريا و دھقانان متحد شوند، و مگر آن که 
ھای انقلابی در مبارزه  ھا و دمکرات سوسيال دمکرات

اين، اتحادی موقت برای برآورده کردن . متحد گردند
اسطه و مشخص خواھد بود، در وظايف عملی بلاو
تر پرولتاريای سوسياليست، منافع  حالی که منافع مھم

اش، توسط حزب مستقل و  اساسی و اھداف نھايی
پيوسته اصولی کارگر سوسيال دمکرات روسيه 

  .گيرد سرسختانه مورد حمايت قرار می
ممکن است اعتراض شود که اگر اين ترکيب مختلط و 

مرکزی به حد کافی مستحکم وسيع باشد، مشکل بتوان 
من اين . و متحد، برای اعمال رھبری عملی، بنا نھاد

، چه ٥٠از انقلاب اکتبر: دھم را با يک سؤال پاسخ می
ايم؟ آيا کميته اعتصاب، در واقعيت  ھايی گرفته درس

امر ثابت نکرد که خود، مرکز عموماً به رسميت 
شناخته شده است، که دولت واقعی است؟ و آيا آن 

ھا و  ميته، از روی ميل، نمايندگان آن بخش از اتحاديهک

                                                 
 .١٩٠۵اشاره به اعتصاب سياسی سراسری روسيه در اکتبر  - ۵٠

 را که حقيقتاً انقلابی است و از ٥١ " اتحاد اتحاديه"
مبارزه سرسختانه پرولتاريا برای آزادی حمايت 

پذيرد؟ نکته اساسی اينست  کند، در صفوف خود نمی می
که بخش عمده و خالص پرولتری دولت موقت انقلابی 

و مثلا بايستی در مقابل ھر صدھا بايد نيرومند باشد، 
نماينده کارگران، ملوانان، سربازان و دھقانان، چند 

ھای روشنفکران انقلابی  دوجين نماينده از اتحاديه
ايمان دارم که جناح پرولتری در عمل . موجود باشد

سريعاً قادر خواھد بود که نسبت مناسب را مستقر 
  .سازد

ن برای چنين ممکن است اعتراض شود که مشکل بتوا
ای به حد کافی کامل طرح کرد که  دولتی، برنامه

پيروزی انقلاب را تضمين کند، و به حد کافی وسيع 
باشد که يک اتحاد مبارزاتی عاری از ھر گونه 

کاری، ابھام، نارسائی و رياکاری را ممکن  محافظه
ای ھم اکنون، به  چنين برنامه: پاسخ خواھم داد. سازد

اين . قعيت مطرح شده استطور کامل توسط وا
برنامه، ھم اکنون، در اساس، توسط کليه عناصر 
دارای آگاھی سياسی، مطلقاً از تمام طبقات و 

ھای ارتدکس، به  ھای جمعيت، منجمله کشيش بخش
تحقق کامل آزادی سياسی، . رسميت شناخته شده است

که تزار چنان رياکارانه قول آن را داده است، بايد در 
الغاء کليه قوانين . نامه قرار گيردصدر اين بر

آيی،  محدودکننده آزادی بيان، انديشه، گردھم
مطبوعات، اجتماعات و اعتصابات، و نسخ کليه 

ھا، بايستی بلاواسطه و  نھادھای محدودکننده اين آزادی
ھا بايستی تضمين شوند و به  واقعی باشد، اين آزادی

تشکيل يک اين برنامه بايستی . راستی به اجرا درآيند
مجلس مؤسسان ملی را، که از حمايت مردمی آزاد و 
مسلح برخوردار است، و برای مستقر کردن نظمی 
. نوين در روسيه اختيار و قدرت کامل دارد، تأمين کند

ھمگی . اين برنامه بايد تسليح مردم را ميسر سازد
آن چه . اند ضرورت مسلح شدن مردم را درک کرده

ھايی که ھم اکنون  ست که فعاليتبايد انجام شود، اين ا
باشد،  آغاز شده است و ھمه جا در حال انجام می

برنامه دولت موقت انقلابی، . تکميل و متحد گردد
ھمچنين بايستی، اعطای بلاواسطه آزادی کامل واقعی 

. ھای تحت ستم ھيولای تزاری را تأمين کند به مليت
ه انجام پرولتاريا آماد. ای آزاد متولد شده است روسيه

                                                 
سی يک سازمان سيا) Union of Unions" (ھا اتحاد اتحاديه" - ۵١

، با نخستين کنگره ١٩٠۵روشنفکران ليبرال بورژوا، که در ماه مه 
دانان، نويسندگان، اطباء، مھندسين، معلمان و غيره،   انجمن حقوق١۴

کنگره خواستار تشکيل مجلس مؤسسان با انتخابات آزاد . شکل گرفت
را اعلام کرد؛ " دومای بولجين"، تحريم ١٩٠۵، در ژوئيه "اتحاد. "بود

ی نپاييد که اين موضع را ترک کرد و تصميم به شرکت در ولی دير
از ھم پاشيده " اتحاد"، ١٩٠۶نزديک به اواخر . انتخابات دوما گرفت

 .شد
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او اجازه نخواھد داد بار ديگر لھستان . وظيفه است
او خود وارد عمل خواھد شد، . قھرمان سرکوب گردد

آميز، بلکه ھمچنين با  او نه فقط توسط اعتصابات صلح
ای آزاد و لھستانی  زور اسلحه برای ھر دو، روسيه

برنامه فوق بايد ھشت ساعت . آزاد خواھد جنگيد
به چنگ "اکنون کارگران در حال روزانه کار، که ھم 

آن ھستند، و اقدامات فوری ديگر برای تحديد " آوردن
بالاخره، اين . داری را تأمين کند استثمار سرمايه

ھا به  برنامه بايد لزوماً شامل انتقال تمامی زمين
دھقانان، پشتيبانی از ھر اقدام انقلابی که دھقانان برای 

البته، بدون (د ھا به آن دست می زنن گرفتن زمين
پشتيبانی کردن از خيال واھی تصاحب قطعات کوچک 

ھای انقلابی  و تشکيل کميته) زمين" متساوی"و 
دھقانان در ھمه جا، که اکنون خود به خود شروع به 

  .شکل گرفتن کرده است، باشد
و دولت " مرتجعين سياه"امروز چه کسی به جز 

اين ، ماھيت مبرم و ضرورت عملی "مرتجعين سياه"
ھای  کند؟ در حقيقت، حتی ليبرال برنامه را انکار می

تا آن جا ! بورژوا، مايل به پذيرش آن در تئوری ھستند
شود، بايد با کمک نيروھای مردم  که به ما مربوط می

انقلابی آن را به عمل درآوريم؛ برای انجام اين امر، 
بايد آن نيروھا را با سرعت ممکن، از طريق 

کند،  ولت موقت انقلابی را اعلام میپرولتاريا، که د
درست است، تنھا قيامی مسلحانه حقيقتاً . متحد سازيم
اما دولت . ريزی اساس چنين دولتی است قادر به پی

پيشنھاد شده، در حقيقت ارگان اين قيام رشديابنده و 
تشکيل يک . شونده، خواھد بود بيش از پيش تکميل

شود مگر آن که تواند آغاز  دولت انقلابی، عملا نمی
قيام ابعادی آشکار برای ھمه يافته باشد، ابعادی که 

اما اکنون، وقت آنست که اين . برای ھمه ملموس باشد
قيام را از لحاظ سياسی متحد ساخت، آن را متشکل 
نمود و برای آن برنامه صريحی عرضه کرد؛ وقت 

ھای ارتش انقلابی را، که ھم اکنون  آنست که بخش
گردند، به ابزارھا و تکيه  اً نيرومند میمتحدند و سريع

گاه عمده اين دولت جديد حقيقتاً آزاد و حقيقتاً مردمی، 
ناپذير و  الوقوع، قيام، اجتناب مبارزه قريب. مبدل کرد

وقت آنست که مستقيماً به . جنگ قطعی نزديک است
ميدان آييم، نيروھای متشکل پرولتاريا را برعليه رژيم 

يم، از جانب دولت موقت انقلابی پوسيده تزار بگمار
ای به تمامی  متشکل از پيشروترين کارگران، بيانيه

  .مردم عرضه کنيم
اکنون برای ما بديھی است که در ميان مردم انقلابی، 

توان يافت که قادرند اين وظيفه خطير را  افرادی را می
به انجام رسانند، افرادی کاملا وفادار به انقلاب، از 

. ناپذير و بی پايان افرادی با انرژی خستگیتر،  اين مھم
اکنون برای ما بديھی است که عناصر يک ارتش 

انقلابی، که از اين ھدف پشتيبانی خواھد کرد، وجود 
دارد، و اين که اين افراد، از ھر طبقه مردم، که 
منصف و ھوشيار و دارای آگاھی سياسی ھستند، 

ت ھنگامی که دولت جديد، جنگی قطعی عليه دول
کند، از تزاريسم  پليسی و نيمه فئودال روسيه اعلام می

  .گردانند به کلی روی برمی
 به جاست در آن اعلام جنگ، در آن –شھروندان 

 شھروندان، انتخاب –بيانيه دولت انقلابی گفته شود 
آن جا، با تمامی روسيه قديم، با ھمه ! خود را بکنيد

نسان نيروھای شوم استثمار، ستم و خشونت عليه ا
و اين جا، با اتحادی از شھروندان آزاد که . روبروييم

دارای حقوق متساوی در کليه امور دولتی ھستند، 
آن جا، با اتحادی از استثمارگران، متمولان . روبروييم

و اين جا، با اتحادی از تمامی مردم . و پليس روبروييم
زحمتکش، تمامی نيروھای حياتی مردم، تمامی 

مرتجعين "آن جا با .  روبروييمروشنفکران منصف،
روبروييم، و اين جا، با کارگران متشکلی که " سياه

برای آزادی، برای آموزش و پرورش و برای 
  .جنگند سوسياليسم می

اينست برنامه ما، که ! انتخاب خود را بکنيد شھروندان
. از مدتی قبل توسط تمامی مردم، پيش کشيده شده است

ھا عليه دولت   به نام آناينھا، اھدافمان ھستند که
ما سعی نداريم . کنيم ، اعلام جنگ می"مرتجعين سياه"

ابداعات ذھنی خود را به مردم تحميل کنيم، تنھا ابتکار 
عمل را در پديد آوردن آن چه که بدون آن زندگی در 
روسيه بيش از اين غيرممکن است، چيزی که عموماً 

ما خود . گيريم و يک صدا تأييد شده است، به دست می
کنيم، بلکه ھر قدم که  را از مردم انقلابی جدا نمی

گيريم، به قضاوت  داريم و ھر تصميمی که می برمی
ما کاملا و فقط به ابتکار آزاد خود . گذاريم آنان می

ما مطلقاً، کليه احزاب . کنيم ھای زحمتکش اتکا می توده
زيم و نمايندگانی از ھمه سا انقلابی را متحد می

ی مردم که مايلند برای آزادی، برای برنامه ھا گروه
ما، که حقوق ابتدائی را تضمين و احتياجات اوليه 

مان فرا  کند، بجنگند، به صفوف مردم را برآورده می
مان را به طرف  به خصوص، دستھای. خوانيم می

رفقای کارگرمان در اونيفورم سربازی و به جانب 
وانيم به اتفاق ھم، کنيم تا بت مان دراز می برادران دھقان

ھا، برای  داران و بوروکرات تا به آخر عليه يوغ زمين
  .زمين و آزادی بجنگيم

ما به دولت ! برای مبارزه قطعی آماده شويد شھروندان
اجازه اعمال خشونت عليه روسيه " مرتجعين سياه"

ما به خاطر جا به جا شدن چند . نخواھيم داد
س، در حالی که بوروکرات يا استعفای چند افسر پلي

قدرت کشتن، چپاول " مرتجعين سياه"تمامی توده پليس 
دارد،  حرمتی عليه مردم را برای خود محفوظ می و بی
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بگذار بورژواھای ليبرال در . فريب نخواھيم خورد
. سر تعظيم فرود آورند" مرتجعين سياه"مقابل دولت 

ھنگامی که به محاکمه در ھمان " مرتجعين سياه"
قديمی تزاری و به وسيله ھمان مأموران ھای  دادگاه

ما به . دھند قديمی تزاری تھديد شوند، خنده سر می
واحدھای ارتشی خود دستور خواھيم داد پھلوانان 

را، که مردم جاھل را با ودکا مست و " مرتجعين سياه"
کنند، دستگير کنند؛ ما ھمه آن ھيولاھا، مانند  فاسد می

کمه علنی و انقلابی، رئيس پليس کرونشتات را به محا
  .کشانيم توسط ھمه مردم، می

از " مرتجعين سياه"شھروندان، ھمه کس به غير از 
پس در پشت . دولت تزاری روی برگردانيده است

آرايی کنيد، از پرداخت ھر گونه  دولت انقلابی صف
ماليات و عوارض خودداری کنيد و تمام نيروی خود 

ی ميليس دھی و تسليح يک نيرو را صرف سازمان
روسيه، آزادی واقعی را تنھا زمانی . آزاد مردمی کنيد

خواھد داشت که مردم انقلابی بر نيروھای دولت 
در يک جنگ . دست بالا را بيابند" مرتجعين سياه"

. تواند باشد طرف نيست و نمی داخلی، ھيچ کس بی
آن . حزب بيرق سفيد، دورويی بزدلانه محض است

گاه سلطه  شد، تکيهک کس که از مبارزه عقب می
کسی که له انقلاب نباشد، . گردد می" مرتجعين سياه"

کسی که انقلابی نيست، به خصوص . عليه انقلاب است
شويم که  ما متعھد می. باشد می" مرتجعين سياه"از 

آرايی کنيم و تعليم  نيروھا را برای قيامی مردمی، صف
 ٥٢بگذار تا سالروز آن روز بزرگ، نھم ژانويه،. دھيم

ھيچ اثری از نھادھای قدرت تزاری در روسيه به جای 
باشد که تعطيل بھاری پرولتاريای جھان، روسيه . نماند

را ھمانا کشوری آزاد، با مجلس مؤسسانی که از سوی 
  .تمامی مردم آزادانه تشکيل شده است، بيابد

  
*** 
  

من تحول شورای نمايندگان کارگران به يک دولت 
و اين . کنم گونه تصوير میموقت انقلابی را بدين 

تر از ھر چيز،  وظايفی است که در مرتبه اول و مھم
مان، تمام کارگران آگاه،  ھای حزب برای تمام سازمان

                                                 
، نظاميان به دستور تزار، ١٩٠۵در روز نھم ژانويه  -۵٢

سلاح  آميز کارگران بی به روی تظاھرات صلح
يم ھايشان به قصد تقد ھا و بچه پترزبورگ، که با زن سن

ای به تزار، که وضعيت غير قابل تحمل و بی  عريضه
اين قتل عام . داد، آتش گشودند حقوقی ايشان را توضيح می

ای و   موجی از اعتصابات سياسی تودهسلاح  بیکارگران
را در سرتاسر " نابود باد استبداد"تظاھرات با شعار 

وقايع نھم ژانويه، نشانه شروع انقلاب . روسيه برانگيخت
 . بود١٩٠۵-٧

الوقوع کارگران در مسکو و  خود شورا، کنگره قريب
  .کنم ، معين می٥٣برای کنگره اتحاديه دھقانان

  
  ١٩٠۵) ١۵-١٧ (۴-٢نوشته شده بين نوامبر 

 ٣٠٨، در شماره ١٩۴٠ نوامبر ۵ار در نخستين ب
  .پراودا به چاپ رسيد

 

                                                 
 All Russian" (اتحاديه سراسری دھقانان روسيه" -۵٣

Peasant Union ( انقلابی بود که –سازمانی دمکراتيک 
ھای آن در  برنامه و تاکتيک. ، بنا نھاده شد١٩٠۵در 

 در ١٩٠۵ھای اول و دوم آن، که در اوت و نوامبر  کنگره
خواستار آزادی " اتحاديه. "مسکو تشکيل شد، تھيه گرديد

سياسی و تشکيل بلاواسطه مجلس مؤسسان شد و تاکتيک 
برنامه ارضی آن، الغای . تحريم دومای اول را برگزيد

مالکيت خصوصی زمين و واگذاری بدون غرامت 
ھای خالصه و  ھای متعلق به صومعه و کليسا و زمين زمين

يک سياست " اتحاديه. "دولتی را به دھقانان خواستار بود
کرد؛ در حالی که خواستار  را دنبال میبند و نامنظمی  نيم

الغای مالکيت مستغلات بود، به پرداخت غرامت محدود به 
از ھمان ابتدا ھدف " اتحاديه. "داد مالکان، رضايت می

 .، از بين رفت١٩٠۶حملات پليس قرار گرفت و اواخر 


